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 ين جوريمه
 

 هاي  يـتحكا   از ه لاي ر هزا يند چن –  انهت  -     ها بـهجر ت و   راه ها  مي تما انِپاي  در   آه اميگنه

 بـه  ريـم ع  و ر بـا دوهنـ ا  و خ هاي تل ـ  ه سـد ار هـز ينچند  ر د ،   را ش خوي  نسلِ جِنر نِاگوگون

 امتـا چـه هنگ    شوي آه    مي رو روب ش پرس ن بـا اي ـ يارـي اخت  ب  ، بـييـاي  م ر د  شـب ،  زايِدرا

 هدواخذهن ما      زر ا  ديگ  هايِ هيمين لا  آدا اهاردف و ارد وف  ؟ نيمشك ب  و زيم بسا شخوي   در دباي

  را گيند ز  ِ ت نوب -  امهنگ  ه وچ  ؟ ت داش هيم خوا ريوصبو ل تحم نِجا توا وآآي    ا و ت   ؟ دگشو

 ت ؟ خاسواهيم برخي آوبيعشق وپا به –

 جحلا  ، ازيبن عرب ا واابن سين   ا ت  ، هيچ ن  و ولانازم ا  ، يان م  و دكـا مـز  ت  ، اود ب  و شتزرت  از

  و  سفيانابو  ، از    هاو آ   و  نودـا فري   ت   ،  كحا ض   و  ـندراسك  ز ا   ،  ش وآر  شينا اف ـ ـت  ،  بكوبا

  و ان پوش ه گان ، تـا سيا      هرخ جام  س  و ان پوش يدسـپ  ز ا  ، مكـيـانـر ب  و مسلم ، تـا ابو    زانرمه

  تا غولوش ، ازم    ش  و وندنها   تا راخا ب از بلخ و      و فون تـا  تيس     سانخرا  ز ا  ، رانبز شعا س

   … رانيگ د ورديگ ا ت، ن آاين و ز ا ،جه خواانِدين ساز  تاي صفويشانِدرو  و ازخانانايل

 را  آن   آه يشد ان »جنر«    ر و  با »جنر«     و زاـ س »ج  ن ر «  ـتِ هوي ن اي ـرقِ تـا مش ـ ـرقاَش  از

  اي چهچون دري  هم   –  وهند ا  و يلخ ت  و يكي تار انِزهد  ر د  و ورده برآ يانخدا   به يان آ چون پله 

 . است يده گردانگانرز ف وغان باللتِ فضيرينت بر– گي زندنايِ روشهبــ

  .ريمذگ ب… امـ ا واـما    

 ان انس ارِ ديد وقِ ش آني و    مي اساحس   نو نياه ج »  تـانِر آس ــ ب   « را يـش خـو نـوچو       

 گي زند يِفضا   در ي گاه د چـن هيخوا  ي م   و  يزد انگ يرم ب  و بدآشو  بـر مي   راو  ت  ، وزيـنامر

 هايِه پـا   ب ـ –  ارچ نا –  يني بنش شاما ت  و دسرو  به   را ي آدم تنِكف ش  و غلو ب  و يزيعشق برخ   ه ب ،

  و ـهست خ  ، ارشو د  بار و  وهند ا  و ك آوچ انِند گذر  چ  و ينچند   از اگوي  ه آ  ، ينگر   مي شخوي

 نمي  يـشخـو   در نيا تو –  هتوش  ي ب ي و  ته –   نو انِانس   با اهي همر يبرا  س پ  است ،  سودهـرف

 هدآر نـا گيند ز  ، ستهگري  را   سده ها  ايِهرد د و   اي ستهزيـ  صر ها  ع و   نسل ها  گـارنـ ا  ، يياب

   … ايده راه رسييانِـه پـا ب ،هديادنـ و

 لحاص  بي درس هايِاربسي چه

 امفرج  بد مشقِرانهزا

 3



 ستانگور  بهانشپاي  آهيهمه راه

 …يش است پدر  چه آن  ازوان ناتكين او

  و هوز ح  و تاندبس  ز ا  ، آانه آود  هايِ قتدا ص  و رهاباو  ا ت  ، يخ تار ان زهد يكيِتارز  ا    

 زا و   »  روع ش « تا   »راع ش   «ز ا عر ،  ش  و نزبا   تا انهفس ا هنر و از     ، سفهدين وفل   ا ت  ، شگاهاند

 مهاز ب   و  ستا سي  –  ه مرف  تمندانِ ثرو  رميِگ سر  –  هاصر ع  و  سل ها   ن   ي  هاين خور    همه تا  

 انير و  و تن ساخ ييروز خدا    هر يتِكا ح  ، لحاص   بي  هايِ وهند ا و   ها امي ناآ يتِوا ر  ، ستسيا

 ،   ها يود بين  خ و   ها ي بين نها ج  ، هند ز  و ه هاي مرد  توي ه و   ها نگفره  او در آند و  آ  ، نآرد

 … غرو د وت راس هايِانـه افسرانزا هوغ ود و » آشك ثِيدح« 

 ؟…   بود ؟هدا خو–مرگ  جز – انيپاي  راان هاي انسگيگشتر س    

  و هشژو پ  ، لعهمطا   به راي نمو ن ه ميزير ز و   ها ه خان ب آتا تِلوخ در    د باي ردقچ    

  ؟دبري دل نآ  ازاردف اخت ودر پآنيروگ

   آرد ؟ف مصرت بيا حرف هايِد بايردقچ    

  ؟د گردغ دريممرد ما  ازار ،  افكدلِ تباانِ امكد بايامهنگ چها ت    

 تهوي  ر د  و ـت تاف هيمرخوا، ب  را   دنخن شني  س  و ن سخن گفت  يتِمن ا  و ديوقت آزا ه  چ    

   گشت ؟هد خوادينهنها  ماـصيتِـخ شو

 »خِرد  «   و   »  غول ب   «ه ب  و ت ريخ هندفرو خوا   ها بت   –  ا م نِدرور  د  –  امهنگه  چ    

  ؟ت يافهيمت خواسد

  ؟… امهنگ ه چو   آي 

  .يمبچشا  ر» گيدن ز « ايه لحظاريدذ   بگ

  .يم برخيزياي آوب پعشق و به –  راتن زيستِب نو– اريدذ   بگ

 … يم باشانانس - رااد فر– اريدذ   بگ

  .يممرگ روي برتاب از - راش خويانِو حي– اريدذ   بگ

 … ريم بگذاريدذ   بگ

 

 

 حمدرضا زجاجيم

 ١٣٨٢تابستان 
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 ام پيغينلاو
 

  دانم آه امشب بود يا ديشب ؟نمي

 ي خواهم بدانم نيز من

 آه مي دانم ـ : ولي آهسته مي  گويم  ـ

 اند تا به وقتِ خويش مب

* 

 آري داشتم مي گفتم  و

 امشب بود يا ديشب ؟ 

 ده  شخصِ حضرت بنهآ

 ا را آرد مهماني دخ

 نمي  خواهم بگويم نيزـ  ـ

 ي آهسته مي گويم   لو

  بزمي خوش به پا آرديم هآ

 ن هاي خصوصي از خدا آرديم خس

 در گوشِ تمامي خلق  و

 بي را ، رها آرديم مب

 اين گفتيم و آن گفتيم  و

 به آس چيزي نخواهم گفت :  من گفتم هآ

  گويم يي با خويش ملو

  ؟  مي  گويمهچ

* 

 اوندا ، بتا ،  پروردگارا  دخ

 د تو مي داني آه مي دانم وخ

 ورايي ، اهورايم ها

 اي خويش مي گويم رب
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  را در خويش مي جويم وت

* 

  اي پروردگار من وت

 انستي خداوندمدن

  من با تو و تو با منهآ

  معنايِ  ظريفِِ زندگي بخشي است  ؟ هچ

  گفتم من ؟ هچ

   گفتم ؟راچ

* 

 داشتم مي گفتمآري ،  و

  امشب بود يا ديشب ؟

  رفتم من ، به بزمِ دل هآ

 …خود را ميهمان آردم  و

  را مي گويم اي مهتاب  وت

  را مي خواهم اي دريا وت

  تنهايم هآ

 »خودم  «

 گانه ام با خويش يب

 وع مهر مي خواهم لط

 ورِ عشق مي بينم  هظ

* 

 … قولِ آن فلاني هب

 …چ يه

 :  مي فرمود هآ

  ، وقت گل آيد ارمهب

 ي انگار مي ترسم لو

 ا از خويش  لبريزم ؟رچ

 ا از مرگ سرشارم ؟رچ
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* 

 انم من نمي دانم مگ

  دارد مي  رسد از راههآ

   -نه اين و آن -

  او هآ

 ي  خودِ او رآ

 ق  من تنها شع

 يق  ، اي خلايق لاخ

 اه مي آيدم 

  استقبال او خورشيد پيدا شد هب

 گل آمد خيزيد مستان ، بوي اج ز

 خندان گشته صحراها  و

 م آهسته مي  گويم هو

  آري ، مهر مي آيد هآ

 گويا فصل شد پيدا و

* 

 ين آرام و زيبانچ

 د خداوندي استوخ

 من پيغمبرش هستم  و

  مي بينم حلولِ قو هآ

 به روي برآه هاي آب ـ  ـ

 مي لرزم ، مگر مهتاب   و

 اوندا تو خورشيدي دخ

  ميرد ، به پايت ماه ي مهآ

  ، اي جمله اهلِ عشق   هلا

 خيزيد و بنشينيد رب

  اين يك بار هن

 صد بار و سيصد روز يس
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 ين ، آن اولين پيغام ا و

* 

 اين بدرودِ مستان است و جز مستي نمي خواهد  و

  را مي خواهم اي فردا  وت

  را مي جويم اي  زيبا وت

* 
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 ...انديشم  مي
 

 ون زن را به مرد و مرد را با زن انديشم آه چ يم

 شد احتياج و الفت و رازي       ابن

 را » خود « ابد هر يكي يب

 زيبا» خويش تن « ايد زب

 مرگ از زندگاني رخت بر بندد  و

 باشد ، جوهرِ نيكي » خويش «  آن جايي آه تنها رد

 اريكي تلِ زيبايي و لذت ، چراغِ شامِ گُ

* 

  وبي را انديشم آه بايد يافت خيم

 ط در ياس و مريم ، نرگس و شب بو قف

 بايد جست زيبايي و نيكي را  و

  جز در پيكرِ انسانِ مكر انديش هب

  سر تا پا ، عفونت را مي آرايد هآ

  رنگِ هستي و مستي هب

  بويِ اطلسي و عشق هب

  روي دل پسندي هاهب

* 

 ا ، جز در تنِ پستيِ حيوان ها ر انديشم آه بايد عشق يم

 نها در بلند و تلخِ خارا گوش و آويشن ت و

  خارِ آاآتوس و هر چه رويد گُل  به دشتستان هب

 ...در زيبايِ آوهِ سخت پيكر جست  و

 ...  انديشم يم

* 
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 هي هم مي انديشماگو
 

 ي اعمام من در جنگل ، آرينب

  طبيعت سخت نزديكنداب

  از ميانِ مارگويا يك براد و

  دستش را به مغزش دادود

 ما مانديم با پاهايِ لرزاني و

 خرسند از درازِ عمر و

 گاهي هم برادر را ، بر اوجِ آسمان ديديم و

 خود در خواب پيچيديم  و

* 

 ي گاهي مي انديشملو

  مي گويد آه دارد هر دو پايي ، با بشر خويشي ؟هآ

 انش ؟مهر آو آَند دم را ، مغز روييده ز چش و

  آس گفتههچ

 يكي بوده است ؟ اجدادِ تمامي ما ، هآ

  يك دمهب

  به يك سال و به چندين قرناي

 عمقِ جنگل و در آوه و صحراها ز

  صد ميمون و گاو و اشتر وآفتارود

 امي دم فرو آنده به دستانمت

  دو پايِ خويش اِستادندرب

 آري و

 ن چنين بوده است گويا ، داستانِ مايا

* 

 آري و
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 ن تفاوت هاي فاحش ، بينِ انسان هايا

 اهايِ جوراجور و بس ناجوري دنو

 ايت از تبارِ گونه گون داردكح

 هميد آن آه روزي گفتفن

  انسان از آران تا بي آرانشهآ

  پدر داردكي

 ين گويا نمي باشدنچ

 »حلقه ي مفقوده « انسان را به جايِ  و

 دادي آه نابود استجا

 ب گويا آه نامعلومسن

 صد ها روايت دارد اين هستي يا و

 هايت ، يكني ما از ب و

* 
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 قانهشاع
 

 ر بگشوده اين آغوش را بر خود  نمي بيني ؟ گم

  از اين با نگاهم قصه خواهم گفتسپ

  از اين با دلِ خود حرف خواهم زد سپ

 بايد خواهشِ صد بوسه را ، درلب آنم پنهان  و

 سرار ؟ افتندت مگر گن

 ي بيني  تنِ تب دار ؟ من

 ناز را رقصان ، نمي  بيني ؟ سروِ - بي خويش-رگم

* 

  را من در سكوتِ بازوانِ مهر مي خواهم وت

  را من در هجومِ بوسه باراني شتاب آلودوت

  را من در حضورِ مستيِ هر روز مي خواهم وت

 ايد گفت با آس ، رازِ تنهايي بن

 رِ برزن سايد حرف دل ، بر هر شن

  ، مأوا آن وشا و در حريمِ امنِ اين آغيب

  بي تاب را در بي آران عشق  ، پيدا آن دِوخ

* 

 ا ديگر نمانده فرصتِ امروز و فرداهارم

  چنين رسوا- به سوي گل - مي بيني شتابانم هآ

 ا بگشاي بند از آن آبوترها ، آه مي داني يب

 مهمانِ نگاهي آن ، دو چشماني آه مي بيني  و

  بيا و پرده بردار از تراشِ پيكرِ خويب

 آن سروي  رقص آور تو هب

  آه مي گويي و مي خواهي

* 
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 يشاين
 قديم به آودآانِ بازي گوش ت                                                  

 

 نِ بازوانم ، بي حجابِ هيچ پيراهن ايم

  بي تاب ، هرگز بر نمي تابد ـ  ن اندامِ چنيهآ -

 را من دوست خواهم داشت  وت

  پايت ، غنچه خواهم آاشت هب

* 

 ان خرمني از خوشه هايِ رنگ و سرسبزي يم

 ارِ چشمه ساراني همه شبنم نآ

 لِ برآه ي موّاج لاز

 دستاني چنين گم ، در تراشِ تپه و ماهور و

 اني خواهش و آتش بل

 اهي نامِ تو همراه گن

  ادوشي ز گل هاي بهاري ، مست در فريغ آرد

  را من دوست خواهم داشت وت

 شت  راهت بوسه خواهم آاهب

* 

 ونِ مرغزاري ، ما دو تن تنهارد

 »حوا « و» آدم «  گوييوت

 » شيرين «  و »  خسرو« يا چون  و

  دشتِ سنبل و نسرين هب

  آن مينو آه جز ما نيست رد

 خورشيدي آه پيدا نيست  و

 مله زيبايي ج را اي وت

 يم پاكِ تنهايي رح
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 ر بينم شبي در بي آرانِ آينه رويتگا

 تخندان گشت ابروي و

  را من دوست خواهم داشت وت

  راهت شعله خواهم آاشت هب

  پايت غنچه خواهم ريخت هب

  نامت مهر خواهم باختهب

* 
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 ين جا عشقا و
 

 ر گورِ من بنويس با اين آخرين بدرود را ، يب

 شاهد باش تا من زنده بودم ، رو نهان آردي و

  ممنوع و ملعون است  در اين بوم و بر ، عاشق شدن ،هآ

 دراين سرزمين و

 نها سفر آردن ، پسنديده است ت 

  اين جا راستي جرم استمه

  هذيانِ بيمارانِ پا درگور اي

 يا حرفي است بس زيبا  و

 يبي هم رهِ رؤيارف

 هم قدم با دل وغيرد

  نبايد گفت  آومي لاآ

 ا اين آخرين را نيز حاشا آن يب

* 

  سويِ اين بازار بفروشند بت نيست آالايي آه در هرحم

  نبودن نيست -نها ت-آري عاشقي  و

 ي با يار بودن نيست مد

  اين جا عشق بازاري است رد

 ن آلوده ، آالايي زلذتجل

 ر بزك آرده پ 

  تاريك شبِي درخشد ، در م چون دينار و دِرهم هآ

  نوعي خود آزاري است -اشقي ع- اين جا رد

  جيغ و بيماري است  اين جا عشق ورزيدن ، حديثِرد

 اوز ، يا آه بيزاري است جت

  آغشته با خواري است - جنسِ زن - اين جا رد
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 بت نيست آالايي آه در هر روز و هر بازار بفروشند حم

* 

 شنو با اين آخرين حرف از دلم يب

  ديگر من نخواهم بود هآ

 يك ديوانه از ديوانگانت آم  و

 د از خويش ؟ر ما را حكايت هاي تو اين سان نبرگم

 هشدار، مجنون است ؟ : ر با گوش خود نشنيده ام گم

 ؟! ي آز عشق دل خون است سآ

* 

  ، رفتم ، تو را بدرود لاه

 گت باد هشياري نن

 ودِ من به تنهايي رد

 ي ي بدرود تنهالاه

* 
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 شكن بت سازبت 
 

  لانه اي گرما -لم را  د-ديگر بار مي سازم  و

 ي بينم ديگر بار م و

 ه سيلي آورد آوار آ 

 ديگر بار مي سازم  و

 ديگر بار مي بينم  و

 ديگر بار و ديگر بار و

* 

 ر افسانه يِ امروز و ديروز است ؟گم

 بس آن ؟ :  گويم به دل ات

  وامق و عذرا يثِدح

 يا ليلي و مجنون  و

 رو و شيرين سخ

 ر افسانه ي يوسف گم

 -زنان قوم آموزي ممنوع است آن را بر  آه         ـ 

 دي يا عرب وهي

  روم و ترك و آرد و سقلابيزا

 امي نسل ها و عصرهايِ آسمان آبي مت

  در هر صبح و شامِ آن هآ

 دايان ، خون به پا آردند خ 

 و ، از هستي جدا آردند » الله اذبيح « انسان را  و

 گاوي از طلا  آردند  و

 بهرِ ما خدا  آردند  و

 ديگر بار و ديگر بارو 

 ... يگر بار د 

* 

 17



                                                        

 پيله ي تنهايي رد
 

 ونِ پيله يِ تنهايي ام ، بر خويش مي پيچم رد

  سگ لرزهايِ تلخوستان با تمامِ سردي مز

 سته چون عجوزي موي برفين ، بر سرِ راهم شن

 اهش استخوان سرد را رگبار گن

 ته تيغ و در دستِ دگر شلاق  يك دستش گرفهب

 ي پير است و پايِ او بود در گورلو

  سرمست مي خندند - نو عروسانِ چمن-بر آن گامِ ديگر و

 آن تاآي آه اندوهش ، دلِ گُل را به درد آلود  و

 خ او صد خوشه از الماس در خم آرد تلاشكِ  و

 اهش آن ، چه سان با سرو مي رقصد گن

  پايِ باد مي پيچدهب

 بنم بوسه مي گيرد ش ز

* 

  اي عاشقان ، نيكان لاه

 ا اي سرخ رويان ، رنگ پوشان مش

 حتا با شمايم ، جملگي رندان  و

 ري يك به يك ، اي سينه چاآان آ و

 ر نوشان هز

   ، مستانلون به دخ 

 نبالِ چه مي گرديد در اين دشتِ بي فرسنگ ؟دب

 ر غم را نمي خواهيد ؟ گا

 ر از رنج مي ترسيد ؟ گا

 ر تا اين دم و ساعت ، نگشته چشم هاتان تر ؟گا

  نمي خواهيد - جز براي تن- زيباي خود رانِت

 ر بخشش نمي دانيد ؟گا
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 ديگرها و ديگرها  و

* 

  برگرديد ه ، گمراهكان ، زاين رالاه

 اين ره سيم و زر ، آغوشِ راحت نيست رد

  اين جا خارپوش است و بيابان ها رد

 ود و ره پيمود  اين  جا تشنه بايد بمه

 امي آتش است و سوزش و خواهشمت

  اين سو جان به بايد باخت زا

   اين وادي تو ديگر نيستي ، اويي رد

 ايِ او ، به پايِ او، سزايِ اوـ رب ـ

 ن جا گاه عاشق ، مي شود معشوق يا رد

  برگردد از اين راه ، هر آس نيست ديوانه لاه

 د ، مي رقصد  يك مر-»صليبِ جلجتا «  بر- اين رهرد

 در اين سوي ، جز ديوانه و عاشق ، نخواهي يافت  و

 يق هر آه بايد باز گردد ، از هم اآنون باز گردد ، خويش لاخ

 نيست » ملامت « ي را هم سآ

 ود پاك بازانيم و دل دريا   خماه آ

 ما در پيله هايِ خويش ، راهِ مرگ مي پوئيم  و

  مرده ه ديوانه  و بيمار و دل آزرده ، تنمه

 » حد « امي تلخي و ويراني و آشتار و دار و مت

* 

 ي از اول شب در آنارِ من لو

 ين آو از جواني با دمِ من داشته پيوند مه

 نِ خود زنم شلاق جاه بمن با او هر  از گاهي ،  و

 ين ياري آه منقارش ، تو گويي خويش يك لك لك مه

 گاهي بيشتر اما ، به گوشم دارآوب است او  و

 دايم بر در و ديوارِ قلبم ، مي زند منقار  و

  ما  انسان و يا نوعي ز حيوانيم هآ
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 او خود گاه يك راس اُشتر است و پند آموزد  و

 ردم از اين بي راهگمي گويد به من هر دم آه بر و

 ...مي گويد ، و مي گويد  و

* 

 ي ، امالو

 ايم آن تو و آن ديگران ، ديگر هر

 ل را بردم به قربان گاه   آن ديوانه ام آو عقنم

 ا چون سالي و چندي ، چو رهزن بود بر عشّاق ـ چر-

  برگردد از اين راه ، هر آس نيست ديوانه لاه

 ... برگردد از اين راه لاه

* 
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  گل نيتِقو
                   

 لت آبادي     ديم به مرد داستاني مان محمود دوقت                                 

 

 تو يك روز خواهم پرسيد   زا

 ايق آي مي شكفد ؟ قش

 وقتِ گل ني را :  تو يك روز خواهم پرسيد زا

 تو برايم خواهي گفت و

 در برآه " مارال "  گُر گرفتنِ ز ا

 "گل محمد " چشمانِ ني زار ، از  و

 را » آليدر « ايتِ جلدِ اولِ كح

* 

  سپيدِ وحشي اميا

 ي غ زارانِ تلخات

 ان در تو آتش گرفتنچ

  نگاهي را ، پيراهن بر تن دريدي هآ

 شيريني آام را ، به حلاوتِ آغوش سپردي  و

 ديآر اين چنين بود ، آه برايم معنا و

 تِ گُلِ ني را قو

* 
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 قانهشاع
 

 تو من خواهم گفت  هب

  را باور آن قشع

  اگر خامي و وقتت نرسيده است هنوزوت

   شبي را تا صبحهآ

 ن خُم مي بخروشي و بجوشي در خويش وچ

  نگِريد تا شام- هر روز- دلِ تنگ توات

 همه ابرِ تنت ، لرز نگيرد چو خزان  و

 باردن تگرگي به اي

 مگي سنگ به دل ه 

 ود بالشِ پر ، خيس ز اشك شن

  آه آن خواهرِ آوچك تر تو ، نيم شبان ات

 نود  هق هقِ زار شن

 نخندد بسيار  و

 نشوي آه رسوا ات

 دآي آو

 امي و از عشق ، به دنياها دور خ 

 رت سوز به چشم آمد و دل  گشت به جوش اگ

  تو من خواهم گفت هب

 ق را باور آنشع

* 

 ه مجنون نشوي آ ات

 ده پر از خون نشوي يد

 شي در تو نگيرد تآ

  هامون نشوي فِت

  آه خود دخترآي آيف به دستي وچموش ات
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 به لب خنداني  و

  و ناز و ادار تو دلبرياآ

 نسوزانده تنت را گرما و

  آه دامانِ عفاف تو نرفته بر باد ات

 -ر چه بادا گو باده -

  آه نيسته چنان مي گذرد ، زندگيِ هر چمه

* 

  خبر آوردند رد

  همين الساعه هآ

 »مريخ « شگلِ بينِ خدايان وخ

 » ونوس «  نه ، اين حضرتِ زيبايِ اي

 )١(» ر مهتاب پرندي آه آند جلوه گري د« ن وچ

 فرستد دلِ ما را الهام  و

 ته يك روز مرا فگ

  به جز مريم و خنديدنِ هنگامِ پگاه هآ

 ي خون رنگِ لب  مستي را وگ

 نترآيده به ترديِّ انارا ت

 هِ نارفته ي مشتاقان نيست ار

  اولِ آار- همين-ن يا

* 

  آه مي دانستم ، چه تو را گفتم زود نم

  شيرين اندام تو اي دختركِ نازك  وهآ

  آه بودت نسبي پاك ، به گل رگ

  آمي شور آه از عشق  نشاني دارد اب

  توانستي و حق هم اين بود يم

  دلِ شاعرِ خودتِس م شوي لعبتكِهآ

   توانستي اگر عزم آني يم

  اهورايِ دلِ دل شده يِ من باشي هآ

 23



 هِ من آج نشد اين باره و برّيد زياد ار

 مه مي دانستمته بودند  مرا ، يا هفگ

  آنم ؟هچ

 وي گُلم برد به خوابب 

* 
 

 .ادايِ احترام به نامِ  زنده ياد  فريدون مشيري  اب) ١
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 ويهاگو
 

  منلِگُ

  خط مي زنم - همه جا - هاست نام تو را تدم

 بته تقلب هم مي آنم  لا

 ا وچگونه ؟ رچ

 ن آه خود معلوم است يا

 همه چيز چشم است و گوش ؟ا نمي دانم چرا ما

 اين چنين ، خيره به ما ؟  و

  مي داني ؟وت

* 

 ا ديگر اسم ننويسيميب

 يم را نامِ تو را از ياد ببيب

 ا جور ديگر بنويسيم يب

 ا نه ـ ي -

 ا اصلا ننويسيم يب

 ا پنهان شويم يب

 ا هيچ نگوييم ، هيچ يب

 ا  ما

 امين چكاد را نخواهم ديددآ

  در بر آرده است ؟  جامه يِ سپيدِ توهآ

  فرياد نخواهد آرد ؟ - نامِ تو را-آدامين سنگ  و

* 

 ارِ من اي بي نام هب

  خود بپوشان گِا در بسترِ هزارِ رنرم

  در نگاهِ خويش ذوب آن اي

 ذار در پايِ تو آرام گيرمگب
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  پنهان سازم - در قلبم -نامِ تو را  و

 ؟ ان مي آني نگاه هايِ سنگيني برخواهند خاست مگ

* 

 زِ من اي مهتاب ان

 اي آه قصه مي گويم ؟رب

 ن را ديگر همه مي دانند ، آه پروانه يا

 عشق پر مي سوزد   به سر نيامده ، در سوزشِبش

 سپارد ي جان به پرتوِ معشوق م و

  از تو گذشتن ، آسان باشد ؟ - براي تو-ان مي آنيمگ

* 

 ارِ من ، اي دل پذير هب

 بر تو خواهم نهاد  امروز نام هاي عالم را زا

  در آغوشي از رنگين آمان  ات

 در چشمِ خورشيد  و

  سينه ي تنگم نشيني رب

 جهانيان بدانند  و

 ره ي تنهايِ بختِ من تاس

 اي هميشه در خلوتِ قلبم رب

 ام خواهد گرفت رآ

* 

 شوق من اي سپيدار عم

 ر صد بارِ ديگر ، خوابِ بيگانگان را گا

 نِ بيدار انگيزه يِ رسواييِ چشماهب

  زنگي اين چنين بي هنگام ، بر آشوبي اب

  لبخندي از غرور را زج

 ر من ـ  د -

 نخواهي انگيخت  رب

  آن سويِ خط ر آه دارچ
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 خواهم يافتر  بازي گوش تو را ، بيدالِد

  مشقِ شب زنده داري را  هآ

 وز قبل از موعد لو مي دهد نه

  لبانِ مشتاق و بي تابِ من ات

  تاريكي را ـ رصتِ سكوت وف -

  عاجي از حرير بسايد رب

 نامِ تو را ، از خلوتِ قلبم و

  ورايِ پوستي سپيد ، بنويسد رب

  سپيداريشوقِ من اعم

* 
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  زمستان ؛ امسالنيا
 

  زمستان ، هر سالرد

 ه در اول و گاهي به ميان اگ

  آه در فصلِ  همه رنگِ خزان اي

 د روزي آم و بيش نچ

 حتا سر شب ، نم نمكِ باراني ه اگ

  سبز است - عين بهاران- منلِد

 ر گل از سر و پيشاني و گردن آويز تچ

 و هُرمِ تموز گم رگ

 صِ ماران ، به سرابقر

 همه قوس و قزح ، رنگ به رنگ  و

 ن زمستان سرشب ، بانگِ خروس يا

 مدادان همه ، تا دم آه غروباب

 ه و بي گاه و پگاه اگ

 ست  من باراني الد

  الهام است - همه در طورِ تنم - تجلي هب

 يِ زيباي من و برآه يِ چون اشك زلالوق

 نيم شبِ فروردين   عاج و مهِ يكنِت

  آه مريم ، به خدا حامله شد مد

 برآمد يوسف  و

  و در آارِ حلوللگ

 هتابي آه تنِ ناز ، برآرد از آب ام

 ن زمستان به دلم نوروز است يا

* 
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 يتاكح
 

 ني دارم تاسود

  ، سه تن ، خوشگل و زيبا اندام ود

 ل دوم ، سوم سن

 خر و اولِ آن آ 

 اراني و داغ ب ايراني و اآنوني و نِز

  به هم  ،ش و برفتآ

 ج و مار و مرمراع

 لِ مريم ، تن نرگس ، همه محبوبه يِ شبگُ

 تِ ترآيدن ، نار سم

  چنان آو گاهينآ

  نگاهم ، به نگاهي پيچان اب

 ه دو نسلِ آم و بيش  خيالم آاب

 ا نه ، از پردگيان تا تَنِ نوباوه يِ دل ـ ي -

 ه عريان ، پيدا مه

 قدم تا به سر و ، موي به گوي  م غلتد ، زشچ

 شقي را تو نديدي آه به يك تيغِ نگاه اع

 را » پيراهن « و» چادر « و» برقع  «

 ه بر تن به دَرد ، يا آه بسوزاند خويش مه

   هم آغوشِ خيال-روز شب و - معشوقه نِت

 » حجاب « ت و بي واسطه يِ هيچ خل

  نيازي به نگاه ؟هچ

* 

 ده ام زيبايييد

 سم خواهش ا شنيم

 در تنِ خود ، يا دِگراني ز را نيز گهوس
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  شناسم آسان يم

 ر گرفتن را نيز گُ

 م را با تسليم رش

  -ديه را هم آه آمي مي دانمه -

 دگر قدرت عشق  و

  -و بگو معجزه اشت -

  آه ديوانگي و گفتنِ او هست خداي اي

 ذرم ، قصه زياد است و سخن گب

* 

 شتم مي گفتم اد

 صِ شخيصِ بنده خ همين شهآ

 ستاني دارم ود

 لِ دوم ، سوم سن

 ه اآنوني و ناز مه

 خودم دم آه بخواهم ، در دل و

 هتاب است هم آغوشِ تنم ام

 ت و مست و زيباخل

 ه در رقص ، چو باد مه

  يا چون مارـ:و بگو ت -

  نه ، چون مرمر و عاج اي

 -رچه خواهي تو بگويه -

  نيازي به نگاه ؟هچ

 اهن ؟ر تن و پيمه

  -از آهن: و بگو ت -

  آه در خانه ي هفتم ، به يكي خم پنهان اي

  تفاوت دارد ؟هچ

 شقي را تو نديدي ، نشنيدي از آس ؟اع

  نخواندي به آتاب ؟اي
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 -ر ديريخ صنعان و يكي دختر ترسا دش -

 غرض لا

 شق  ورايِ تن و ديدن باشد ع 

* 

 نيدي تو مگر؟ شن

 را ؟» مريمِ باآره  «

 ؟» تثليث « ا شد خده در تن او ، هر سه م ههآ

 ق آن چيزِ شگفتي آه تو مي گفتي نيست شع

 نكني ، باز تو را خواهم  گفت » تجاهل « رگ

 فلي از آتش اغ

  نكرده تنِ پرورده به نازِ تو آباب هآ

 ذرم گب

 ه تمام است ، تمام صق

 تاني دارم سود

* 
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 قانهشاع

 

 نازِ من ، اينك ؟  ا بايد بگويمرچ

  بيرون نخواهي شد - دگر- اين دفترزآ

 دت هم گاه مي داني وخ

  اآنون طي شود فرصت هآ

  روي از ياد يم  سانِ خاطراتي ناخوش و خوش ،هب

  -!پنداري آه اين سان نيست م -

  بود و خواهد بود ي ،رآ

 من در جست و جويِ آن اهورا باز خواهم شد  و

  به گورِ خود شوم تسليم،تنها در حضور او  و

* 

 ا خود راه را بگشا يب ارِ آخرينِ من ، هب

  -دايت هر چه بودِ منف -

 ! وسيدم مگر دستت ؟بن

  من تو را هستم ؟ - پاي تا سر-انستي آه يعنيدن

 ردي خويش را پيدا ؟ر در چشم هاي من ، نكگم

  چنان زيبا ؟نآ  آغوشم نخواندي پيكرت را ، رد

 ستي ـ بهتر از جانم  ؟نجش را ـ در من يخو“ عشقِ  ” وت

  بي توـ زمستانم ؟ -يا باور نكردي آاين چنين و

 ي خواهم آه پيش از موعدش چيزي بگويم من من

 ي دانم آزين خامي پشيمان نيز خواهي شدلو

* 

  پروردگاران را بگو دستي اوندم تويي ،دخ

  شد از دست اين مجنون هآ

 قصه ها يادش   آن ديوانه اي آوديده اي درهن

 تو اين سان است » عشق « از و
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  در آتابي تو - قصه اش را- آن عشقي آه خوانديهن

 اي من بگو اي نازكِ گل ، نازِ زيبايم رب

 بسته مي ماند ؟» حقيقت « ا چشم تو بر روي رچ

 دني؟ آوري ؟ر تو آوگم

 ا اشكم نمي بيني ؟رچ

 ر در آن دلت سنگ است ؟ گم

 وبان بر سرم كب

 م در گورشون ، به دست تو م ات

  -مين هم بهر تو بس نيست ؟ه -

* 

 اي رويِ خوبت ، هر چه در من هست دف

  مي خواهد آنون فرهادِ تو ، از آوه درغلتد هآ

 ر بيني به پايِ خود گم

 د راضي دلِ سنگت وش

  من برايِ تو يرممب

  رحمت را نمي خواهم هآ

 اهت را شوم قربان گن

 يمان نيز خواهي شد شپ

  چشمانِ تو بوده آورهآ

 ر بس نيست اين خيلِ گواهان پيش رويِ تو ؟ گم

 ا بس آن درشتي را يب

  مي ميرم برايت منهآ

  -لت خوش شد ؟د -

* 

 ا تاريك و ژرف است اين دلت ؟رچ

 ؟! يا نمي داني وگ

  از دلِ خود وام مي گيرند  عشاقهآ

  از زيبايي معشوق در راهِ دبستان ها هن
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 ايي است د عشاق سولِد

 اشق آور ودستش هست در دستانِ ديوانه عو

 ا اين دفتر من را رچ

 ي خواني ، چنان آو هست ؟ من

 ا عشقم آني انكار ؟رچ

  من با تو نه نيرنگم هآ

  رنگي از غرورِ عشق هن

 پرستم ، در درونِ خويش ر باشي تو را تنها گا

 اشي با هماي بخت بو را بدرود ـ تر رفتي ـ گو

 رودبد و بس چديگر هي و

* 
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 يتِ هنگاماكح
 

 ِ  من لگ

 ن روزها سگانِ زنجيري را يا

 قفسِ تنگِ خانه بيرون آرده ام  زا

 ز خويشتن افسار دريده ا و

  آوي ها فرياد مي آنم رب

 ر همه چيز نعره مي زنم بام تا شام ، ب و

 وانگي را آلام نمي شناسم يد

  و روزانِ گذشته را ، حكايت آنمب خشم و خروشِ شات

* 

  من اي خورشيد لِگ

 سوس آه چشمان تو با زير سقف ها بيگانه است فا

 رنه مي ديدي ، چگونه هر روز گو

 در خون نشسته پاي به آوچه مي گذارم 

 دم  هم چنان خون رنگ ، باز مي گر و

  سياه به پوشم  - در تنهايي تو- شبي را ات

* 

 نام  اي  بي، تابِ من فآ

 دگي خود شعري استنز

 -نان آه بوده چ - 

 روايتش گاه به همان تلخي است  و

  بگذار حديثِ تلخي ها و مستي ها را سپ

  چنان در خويش دفن سازم مه

 لحظه اي در گرمايِ نگاهت بياسايم و

* 

  من نت
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 عشق ها و مستي هايِ بد فرجام اي  آالبد 

 نون بر آستانِ فرسودگي آا

 هايِ شور بخت و بد سرانجام   دست ماندهرد

 ا در از دست رفته هايِ مقدس رم

 گشته در آوچه خيابان هايِ شهري گند زده رس

  پي تمامي عشق هاي بي نامرد

 وانه سان و ديوانه يد

  جست و جويِ جوانيِ خويش هب

 وخوبي  اندام زيبايي رد

  گردم و مي رقصم و مي مويم و مي خروشم يم

 » تو« ت و جويِ جس هب

 »او «  جست و جويِ هب

 » خويش «  جست وجويِ هب

 »خوبي « و» خدا « و» خود « جست و جويِ  هب

* 

 رشيد من ، اي ماه وخ

 ا به خويش بخوانرم

 ان آه در قطراتِ شورِ اشكم دنچ

 در حضورِ تو ذوب گردم و

 ناتواني هايم را  ي خواهم من

  در توانِ سرشارِ تو درمان آنم زج

* 

 اهورا رشيدِ من ايوخ

 تابِ من اي خورشيدهم

 ا به خويش بخوان رم

 ا به خويش بخوانرم

* 

 نون هنگام در رسيده استآا
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 غزلِ زيبايِ با تو بودن آغاز مي شود   و

 آه هايِ اشك دامن مي گسترند رب

 ويِ تنها ق و

 ي رامِ امنِ ني زاريرح

 يجي آوچك خواهد جستلخ

  اندوهِ آفرينش را ، زار بگريد ات

  فرياد آند - به خاك پاي تو-آخرين را وازِآ و

 تو درآيد رب

 تو محو گردد  رد

 در نگاه توـ به هنگامِ برآمدن ـ ذوب باشد و

* 

 نون هنگام در رسيده است آا

 غزل غزل ها ، به هنگام مي ارزد ـ ـ

 من در آي  من ، بر » هنگامِ « يا

  ديري است آمدنت را ، بي تاب و برآشفته و ديوانه امهآ

*  
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 يتاور

 

 ي من از تو گذشتن آسان نبود ارب

  از خود بريدن است    - از تو گذشتن-اي من رب

 د نهادنوخ

 شتن رها آردنيوخ

  دادن است ناج

* 

 ايتِ روزان و شبانِ ديوانگي  كح

 ايتِ افسار بريدن ها ور

  سيم زدن ها هب

  انتهايِ مستي رفتن ها ات

  گذشته يِ مرا  ايتِ هفته هايِكح

  سال ها بي تابيِ اسفند ، بر آتشِ فروردين زا

  سه سال ديوانگي ، در آستانِ نوروز زا

  پنجاه سال  تنهايي زا

 و ريختن هاي پي در پي رف

  شب هايِ گريستن ، بر گورِ پندار ها  زا

  ، در مهتاب رقص هاي مستانهات

 يِ بسيار ها اهمن و بهمن زا

 ا ، در جوششِ بهار هشيدن  تمامي خم وج

 ايتِ مرا در  نعره هاي مستان خواهي شنيدكح

* 

 اي من از تو گذشتن ، گذشتن از زندگي است رب

  گاه و بي گاه گذشته ام هآ

  - در پايِ طلوعِ گل-ن است آه هر ساليا

 وانگي را به تجربه مي نشينم  يد
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 روز من اي هر روز ، ماه من اي مهتابون

 رم ، از خويشتن گذشته ام ذگامي آه از تو بگنه

  بهايي نيست - بي عشق-را آه زندگي را يز

 ازِ من ن 

 اآنون  سال هاست آه رنج و زهرِ زيستن  و

 اميِ فصل هايم را  مت

  وسرمايِ زمستان است وتنهاييخي

* 

 شوقه ي روياهايم عم

 هاست ، در انتظارِ طلوعِ خورشيد ده اي آه سال يد

 يي را پرستيده ام اورها  هر روز اسفند ، هب

 هر شام ، بر غروبي غمگين گريسته ام  و

 جامه بر تن دريده ، ديوانه وار  و

  به آوي وخيابان نهادهرس

 ت وخود رها آرده سم

  سر و تن آوبان رب

 اه و ناآگاه گآ

 اب و هشيار رخ

 ن به دل و آف به لب وخ

 ن ياد آنان و نعره زنارف

 جسته ام  - در هرسوي و به هرلحظه-دگي رانز

* 

 رشيدِ من اي  اهوراوخ

  تابي هايِ بهاري يب

 گامي آه خم ها به جوش مي آيندنه

 انه يِ جست وجويِ توستهب

  هنگامِ گذشتن هب

  سكوت وتنهاييرد
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 ايتِ هفته هايِ گذشته يِ مراكح

  ديوانگان خواهي شنيد زا

 رطلوع نشيني ودي آي آه از غروب بر گامينه

* 

 ترهايِ سپيد پوشِ نوروزي چ هاي  من ، اي لگ

 گ هايِ زيبايي رن تماميِ اقاقي ها ، يا

  همه ياس و اطلسي و شب بو و مريم يا

 امي محبوبه هاي شب ، پريانِ الهام مت

  شاخه هاي ناز ، در آغوشِ مهتاب يا

  من در آييد رب

  انتظار برده ام-رتان را ظهو-را آه بسيارهايز

* 

 زِ من اي خورشيد ان

 شتن ، از خويش گذشتن است ذ تو گزا

  من و ما بر آمدن زا

 و ريختن و افسار دريدن رف

  آتش شدن و سوختن رد

 وانگي و عشق يد

  سر آوفتن و بر پاي رقصيدن رب

 »بي تابي « و» تاب   «

  بزرگ ترين فضيلتِ فرزانگان است هآ

* 

 ن نبود ساتو گذشتن آآري ، از  و

 است  را آه از تو گذشتن ، خود نهادنيز

 دگي دادن و مرگ را به هيچ شمردن نز

  - تنها-چنين است آه حكايتِ مراو 

 ز عاشقان و ديوانگان خواهي شنيدا 

* 
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 رِ مناهب
 

 ار است اين آه مي آيد هب

 از آسمان طبل اش » رحيل  «

 ايي مرگ ؟ جآ

  آماده ام نم

 هايم تاب ، تنشب

* 

 انم زندگي چندان آه مي گويند ، زيبا نيست مگ

 ر زيبا تر از نوروز گم

 هِ من پديد آيد ام

 ان امروز در آرامشِ باران فرو رفتم نچ

 همين لحظه ـ  ـ

  مي خواهد مرا در دل  هآ

 وفد گل به فروردين كش

 ا را آخرِ ديوانگي ها ، تاب ياسم آو ؟دخ

  دستِ نيكي را  در بينِ دو نيلوفر، به بندمهآ

   از آن لال و آرخواهم شدن سپ

 م از يار و بشنات

 » ناطقم « ر بيني آه گاهي گا

  در نگاهِ هور  زج

* 

 وراي  من اي زيبايِ زيبايان ها

 ايي تو ؟ جآ

 ا برگرد درآغوشِ من  يب

 »تنهايم « را آه يز

 باشم » خودم « ي خواهم من
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 باشد » دگر« ي  خواهم من

 قوم وبيگانه و » خويش «  هن

 ه هر سرمست وديوانهن 

 » خودم  «

 ه يِ ديوانگانِ اين جهان هستم نيواد 

  را خواهم آه زيبايي وت

  را جويم آه تنهايي وت

  را بينم آه چون ماييوت

* 

 آمد » شمس « فال من ز و

 همين روزانِ پيش  از اين ـ  ـ

 باش » اَخرس « باش و » ناطق  « هآ

 من م يدنش

 بود و يا آه هم ديشب ؟ي  ديروز لو

 ان رار جانم نوش  آردم ، نيشِ ماهب

 ام فال را هم نيك   يپ

  آرامِ آرامم - اين چنين- آن روزا

 وشم از براي توست رخ

 ر از توآرم ، آورم يغ

  را دارم آه تنهايي وت

  را بينم آه درمايي وت

* 
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  وارهلزغ
 

 ايِ من دگر آرامش ِ  مهتاب ، زيبا نيست رب

 ايِ من دگر سرمستيِ عشاق ، تنها نيست رب

 من اي دريايِ بي پايان  اوندِدخ

 ورايِ من اي خورشيدِ رو گردان ها

 خوانم » خود«  را تا آي به وت

 ر تو نيستي چون من گم

  بي تابي آه من بي تاب تر از بادِ نوروزموت

 از خويشتن » بي خودي « ا اين رم

 نمي شايد » خود  « زا

 تويي پيشم » شم خوي« يي وت

 » چشمانِ درويشم « يي وت

* 

  باز دنبال تو مي گردد - دلِ من-اين روزانر د

 نوبهار آيد » جوشِ  « هآ

 ر در راه صدها مست را رقصان نمي بيني ؟گم

 و پيمانه مي گردم » خود«  امشب باز دنبالِ هآ

 م از آرزويِ عشق لبريز  است لد

 نه ، اي بهانه ، اي بهانه تو ابه

 ي خواهم آه تسليم جهانِ مردگان گردم من

 اهم اسير بندِ آَس چون بردگان باشم وي خمن

 مي خواهم زلالِ چشمه ساراني روان باشم  و

* 

  اي معشوقِ روياها و هم الهام بخشِ من وت

 ا از ذهن بيرون شو يب

 ا دست از سرم برداريب
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 » مريم عذرا «  مي خواهم به جايِ هآ

 را » دخو« انم خسروي ، شن

 » تنها « شب ها مي خورم  و

 »بي ما « همه »  ودخبي « ه مه

 دم تنهاخوودم تنها ، خ 

 ايِ سال هايِ پيريِ خود ، در پيِ افسانه مي گردم رب

 » بي قراري ها« ايِ رب

 » تنها« انِ زيستن وت

 جِ دوريِ فردا لاع

* 

 انِ جاودان در پيشِ رويم هج

 گ بي چيز  است رم

 زي زندگي  را ، تا به سر بردنر بايد آه روگا

 ، به سر بردم   سر بردمهب

 امروزي منم ، بر آستانِ حضرتِ خورشيد  و

 در خود آتشي سوزان عيان دارم  و

  مي سوزد هر آن دستي آه بر دستانِ من پيچد هآ

 مي رقصد هر آن مستي آه از چشمانِ من نوشد  و

 ساقي ، رويِ فروردين نمي بيني ؟ ر و بر گيبس

  آن رخساره يِ زيبا زا

  ؟ يگُل پرچين نمي چين ز

* 

 » تنها « ايِ زيستن رب

  افسانه مي گردم يِپ

 را » بي  قراري « انِ وت

 مي گردم  » ديوانه «  يِپ

 ش و مستانه مي گردم  وخ

* 
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 قانهشاع
 

 ه بودم آه چو پرواز آنم ، مي سوزم ديد

 ته بودم اين را فگ

  پرِ عاشق و پروانه پگاه هآ

 »معشوق «  حضورِ رد

  يقين مي سوزدهب

* 

 بودم به تو من  تهفگ

  آسان هم نيست - از بهرِ تو- گذشتن ز توهآ

  نمي دانستي وت

  آه با خامي خود ، حرفِ دلم نشنيدياي

 گذشتيم و گذشت  و

  همه شاد و به درس و قلم و مدرسه ات وت

 انه و آن آوچه   خ در ايناي

  دل بردنِ مردانِ ضعيف هب

  همه عاشق وديوانه و مست نم

 در دل   به لب ، خونفآ

  هاري آه ببريد به دم افسارشگِس

 رس آردن ، همه آس پاچه گرفتن ، آارش اپ

 چنان مست و خراب و خونين  و

  همه مي گفتند هآ

 ورا مجنون آرد » عشق « ز اين اب

 گذشت از تو و رفت  و

* 

  همه گفتن و گفت و گفتاراب

 ن چه گذشت  ندانست آه بر مسآ
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 بودن  ست روز عربده و مستي و ماتميب

 يه با خشم و خروش رگ

  دشوار  -يآر - گذشتن ز توهآ

 جوان عاشقكان بهر تو باشد بسيار و

  آه اين مرد بر آشفته و خوآرده به رنج هن

 غرض گشت وگذشت لا

 گذشتن ز تو آري ، دشوار  و

  ببريد افسارگس

* 
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 قانهشاع
 

  زمن دوري  -ت تنها به يك ساع- اي زيباترينوت

  با آمي جرئت -آه آري- راگفتم وت

 تنها ساعتي گل رنگ  و

  را گفتم آه از هستي وت

 ه يك دم  مي شوي گريان ب 

 ز آن پس دگر، پروردگارِ جانِ من هستي ا و

  از حرفِ اين وآن - يا عطسه اي-س از گريه ايرتم

 رس از آن چه ديگر نيست تم

 ا بردار ، اين يك گام يب

 را ، تو يك دل آن  ا دليب

 ين بب

 آغوشِ اين ديوانه ، جز بر روي گل وا نيست 

 ر او را نمي خواهي ؟گم

* 

 ا اي آخرينِ منيب

  گر از توگذشت وشد هآ

 ر ما را نخواهي ديد ، در باغِ گل و بلبل گد

 ديگر بار در ميخانه خواهم آرد من فرياد  و

 فر ، داري دريغ اي نازنينِ من ؟ ا از هم سرم    

 گويم باز ؟  هچ

 ! وزم گوئيا پيمانه جا دارد نه

 وزم رنج پايان نيست   نه

 اوندِ من اي خورشيد دخ

  زيبا پسر ، دختر يا

 ي دانممن
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 امي تو ؟دآ

 امم من ؟ دآ

  مي داني ؟وت

* 

 ي اي ماهِ منلو

  از منَت بگذشترگ

  خود را به چاهي آنور

 نت را سوزان گيسواب 

  تا سر برآني فرداهآ

 عِ آتشت سوزد ، تنِ ما را عاش

  از تو زيبا روي- بار ديگر-ر گرما بگيرمگم

 بار ديگري اما ، بسوزانم اگر آس بود  و

 يا در چاهِ ويل و يا آه واويلا و

  آن جايي آه مي گويند اين مردم ره

 انم ، تا بپوسد استخوانِ من مب

 آغوشِ من باشي ر راضي شوي يك لحظه ، در گا

* 
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 يتاور
 

 ا اي  فصلِ فروردينِ من ، بي تابي ام از توستيب

  بيني  مگر معشوقِ من در بادِ نوروزي است يمن

  آهسته مي آيد ؟ - شبنم به رو-ي بيني مگرمن

  گل دسته مي آيد ؟-ا هرگلي ب-ي بيني مگرمن

* 

 اهان چون آه لب بگشود ناز و نرگس و مريم گپ

 و بود لب بسته آمي پسته و فندق ، هر آن امت

 امِ غنچه ها ديدند ، آمد سروِ من مهتاب مت

 مي ورزم » عشق«وسِ بختِ تنهايم آه با اورع

 ي آمد خداوندي آه در چشمان نمي آمد لب

 نِ من ، مِهي محو و تو گويي نيستواانِ بازيم

 ر حوا ، اگر شيطان ، اگر يزدان دار مولِ لح

 د در حوا وگويد آه شيطان بايت باز مي ور

  درآن روايت مريمِ عذرا يلو

 ا را در وراي پوستش ، احساس مي آرد او دخ

 گويا اين چنين بوده است آز يوسف ، مسيح آمد  و

 صليب خويش را از  آوه بالا برد » انسان « اين  و

 ي اما ، از آن بالا لو

   او- در بي نهايت-ر ديده است چيزي بر صليبِ جلجتاگا

  زن ، در رودِ نزديك گناهِ خويش وين يك مرد قي

  آغوشِ زنا بودند رد

 عزيزان ، نيك خوش باشيد :او فرمود  و

  فردا چون شود با منهآ

 در بخشد گناهِ ما پ 

 انم اين چنين پيغمبري ، آمتر زند شلاق مگ
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  مي گويم ؟ آجا بوديم ؟ هچ

* 

 ان تنهايم و هر لحظه آذر را ، بتي سازم نچ

 زما فردايش بر اندهآ

  آن روزي آه ابراهيم ، بت ها را همه بشكست زا

 ي دانم چرا در قلبِ صحرا ، دور از چشمانِ بيگانه من

 اي خانه يِ معشوقه يِ خود ساخت بت خانه رب

  قربان آرد ؟ -ازب –حاق خود را اسا رچ

 ا او در حرا آمد ؟رچ

 ؟ ! ر پيري گم

 رد   ديگر بار او را ، سويِ بت ها بهآ

  ؟م مي گويهچ

 ا بوديم ؟جآ

* 
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 مرا خواهد گفت ؟ هآ
 

 

  به ما خواهد گفت هآ

  آشيديم در اين عصرِ به رنج آغشته ؟هچ

 دهايِ سده ها رد

 له در سوگ ، به تن رختِِ سياه مج

 يِ خود آرده به مرگور

 ه نيرنگ و دروغ مه

 م بودن ه ماتمه

 را ، عشقِ بشر ساخته است» نج ر «

 نيز   » بي تابي « و » اب ت «

 به هم بافته اند» درد« و » آدم  « 

* 

  مرا خواهد گفت ؟هآ

 ه دراين وقتِ عزيز آ 

 ِ  نوروز و دو ساعت به خداي مد

 لِ  من دخترِ مهتاب و پري گُ

 اب يا بيدار است ؟وخ

  من باز تو را مي خواهدلِد

 ك محويك اينيل

 د تو گويي مِه و آوه وخ

 ه رنجِ من و تو پرده بر آن وآ

  نوروز دلم بيمار استمِد

* 

  به ما خواهد گفت ؟هآ

  آشيديم در اين روز و شبِ تاريكي ؟هچ
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 قرنِ سياه از تلخي ن در اي و

 يي انسان سنگ است وگ

  نترآيده ز سرمايِ زمستان ، به تموز رگ

  آه شد پخته ، ز خاميِ بهارمد

  ميوه يِ عشقد رسيم

  آه خود زاده يِ رنج اي

  آشيديم به اين سالِ دراز ؟هچ

  آشيديم در اين عمرِ گران ؟هچ

* 

  مرا خواهد گفت ؟هآ

 تِ  عاشقي و بودنِ  هنگامِ بهار ؟ذل

  ؟-»سيب گناه «  آه آن اي ـ

 آه اين سروِ  بلند ؟  اي

 ز از سر تا  پاي ان

 دلِ من ، به آجا آوچ آند ؟ زا

* 
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 قانهعاش
 

  نگاهم در تو مي افتاد - ازآن بالا- يك دمرگا

 جانِ اولين و آخرين  هب

 از مي آردم ، درآغوشتورپ

 هنگامي آه از خامي ، خودت را سرزنش آردي  هب

 فهميدي آه زيبايي ، درونِ خويش پرورد است و

  از آتش گرفتن تو ، تبي را تا به سر بردي مه

  از اشك سوزان شد -ن آوگفته ام چنا-تنچشما و

 ِ  تنگت به درد آمد لد

 ا را دخ

  تنِ بيمارِ من ، ديگر چه مي خواهي ؟زا

  سان بايد بگويم ؟هچ

 م ايستت دارم اهورود

 ون تو نمي خواهم دگر ، يك  لحظه فردايم دب

* 

 اوندِ من اي روزانِ تنهايي دخ

 ر از خويشتن سيرم گد

 ونِ عشق سرمايم دب

 دريايم»  تابِِ بي« ه مه

 اهم آن ، تو اي خورشيد گن

 ر از توست مي لرزم ود

 ونِ مهر نوروزم دب

  دور از يار فردايم هب

  آن سبز است ، صهبايمرب

* 

 ي اي قويِ زيبايم لو
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 آخرين بودي » خود  « رگا

 )١(» سوزان گيسوانت را ب «

 مرگِ من ، تو غوغا آن  هب

 مي خواهم  هآ

 م باشي رِ رفتنا تنها اشك بوت

  اين روزانِ تنهاييرد

  آن شب هايِ بي ماييرد

* 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .مصرع خودي است ) ١(
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 قانهعاش
 

  من زِان

  هم آغوشِ خيالِ من است - ديگر-ر تووضح

 ن سپيده يِ سياهي ، آه گيسوانِِ افشانده اش را وچ

 -ر برآمدنِِ هرخورشيد د -

 يِ احساس مي سپارم ه دست هاب 

 ترانِ رشت ، هنوز برف گون و داغ اند خد

 عرانِ شيراز شوريده اش

 گل بوته هايِ آوهستان   و

  معنايِ استواري-م چنانه -

* 

 ورايِ من ، اي مهتابها

 مرا هزاران دسته گلي است » عشقِ  «

  در شيراز روييده هآ

  رشت نشا گشته رد

  بهارِ آوير خنديده رد

 يشِ تهران ، در بند شده است در  تجر و

  نشاني هست ؟- دراين ميان-ا تو را يآ

* 

 زِ من اي خورشيدان

 ق سرزمينِِ پاك باختگان استشع

 نهادن » خود« يايِِ ند

  فدا آردن نت

 ا شدن هر » خويش  « زا

 بودن » او« ه مه

 را زيستن » او «
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 زِ منان

 حريمِ ديوانگان است » عشق  «

* 

 ريم  من ، اي مامِهلا

  نسترن و شب بويا

 وشه هايِ اقاقي وخرهايِ ياس تچ

  خداوندانِ زيبايي و ناز يا

 بسوزانيد» عشق«مِ مرا ، در آتشِاخ

  زندگي را به رقص برخيزدات

 وزد فرسوز را بي و

* 
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 يات براي رشتيونتشر
 

  اين پس زا

  خواهم گفت نها از دخترانِِ رشت ، سخنت

 اهلِ رشت است را آه او يز

 ري آه دنياست هش

  است نم دنيايي آه دلِ تنگِ  و

* 

 تشر

  دخترانِ در يا دلش اب

  را نمي خواهيم  تو: مي گفتند  هآ

 ا آه از جنسِ پاي آوبي نيستي ريز

  را نمي خواهيموت

* 

 ت ، به يادِ تو رشت است شر

 ميدانِ  آاسه فروشان  و

  ، تا همت آندواله را بگيپ

 و ، تا برتابده را بگام

 خورشيد را بگوي ، تا به درخشد و

 را » تثليث « چه يِ وآ

 خانه يِ زيبايي آه ، تو در آن زاده اي  و

 دانِ شهردارييم

 يِ ماهي فروشان وآ

 وبوس هايِ حومه تا

 ريك نايِ اتاق ات

 يادِ تو خوب  و

 ترانِ  رشت ، هميشه مي درخشندخد
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* 

  من وايي پروايي نيست ، ماهِسا  از ررم

 ر خورشيدِ رويت ، برمن در آيدگا

 ستاره بارانِ شبت و

 تاب را به زلال بر انگيزدهم

* 

 ت ، آوچِ زيبايي است شر

 ر تو برآن بگذري گا

 شكفتنِِ عاشقي است  و

 ر تو بر آن در آيي گا

 ت ، عشق است وعاشقي شر

 ل است و زيباييگُ

 گ است و بونر

 آه در قو رت ، حلول بشر

 است ، در خورشيد ظهورِِ ماه  و

 ت ، سرزمين توست شر

 اهِ من م 

 ت ، تو هستيشر

 ورشيدم خ 

 ت ، رشت استشر

 ني آه تو ، تو هستي عي

* 
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  ايرانهمه
 

 يا دلانِ رشت                                  در

 تاب را در مردابِِ انزلي مه

 د مرغانِ مهاجر مي سپارنبه

  بلبلانِِ شيراز ات

 ه تماشايِ سرو بخوانندگس را برن

 »تجريش « زيبايانِ  و

 به پيوندند» جاجرود« را به » در بند  «

  آهوان به شكار برگردند ات

 دختران به رقص برخيزند و

 ايران  و

 متِ پاي آوبي را رح

 قانه به زندگي نشيندشعا

* 

 دنبرآي» ا فسانه « گامي آه پريان دريايي ازنه

 دواب زده گان ـ ديده بگشاينخ -

 غنچه ها به گل نشينند و

 ورايِ من خواهد درخشيدها

 هتاب خوشه خواهد داد م 

 مستان ، ديوانگان را  و

  دست خواهند گرفت - به پاي آوبي-

 زيبايي را ، به تماشا خواهند نشست » عاشقان  «

* 

 ترانِ رشت مهتاب گون مي انديشندخد

 سپيد  مي بينند و

  عمقِ  صخره ها چراغ مي جويندرد
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 تفاوت را ، از بي تفاوتي آموخته اند و

 يا حسادت را وگ

  عاشقانِِ شوريده ي شيراز مي نگرند هب

 نرگسانِِِ سرو افكني  و

  بوسه را از باد ، دريغ مي آنندهآ

* 

  بوير احمد و ممسني رد

  لبِ  چشمه و در چشم اندازِ چادر رب

 حبت مم انتظارِ شانه هايِ شچ

 ندبايي را به ارمغان مي بريز

 در خراسان و سيستان ، زيبايان را  و

  دخترانِ بندر ، دل به ربايند و باز پس ندهندات

 در سايه يِ آپري ، آن را به صياد مرواريدي ، هديه نمايند و

 د نن به پشيزي سودا آاي

 نان طنازي را از بِر آه ها يا

 سروسانِ اندام را  و

 آموخته اند ز نخل ها ،ا 

  به ساحل  مي نشينند- هر شب-را» عشق «  و

* 
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 قانهعاش
 

  مريم ، گلِ مريم لِگ

 آس نامت نمي گويم  هب

 ي گفتملو

  چيزي را نمي گويم ؟هچ

* 

 يي آن گم شده ، در نيمه راهِ بودن و زادن  وت

 يي آن ماهِ دور از من وت

 ان خورشيد را خرمن مه

  مريملِگ

 ن فقط اين است ماهِ نگ

   گفتم نامِ زيبايتهآ

 ين گويي به تنگ آمد مز

 هم شد آسمان ابري  و

 »بي تابي «  در يك لحظه هآ

 انستم چه مي گفتم دن

 ي ، آري لو

   ر نامِِ تو را گفتم ؟گم

* 

 ان مانندِ گل پاآينچ

  بايد  بس  تو را بوييد هآ

 با لب هايِ خندانِ تو  و

  هر روز و شب خنديدرد

 ايد پيكرت را ، در چكادِ برف  بو

 ِقله يِ هستي از رف

 ارم چون بتي تنهاذگ
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 پايت را ببوسم من  و

 ايمان آورم زيباييِ گل را  و

* 

 لِ مريم  ، گُلِ مريمگُ

 ايِ من خودت هستي دخ

  ايمان دارم اين يك بار و

  خورشيدي تو تو ماهي ، هآ

 ورايي اهاوندي ، دخ

 هستي »  خودم  «

 هستم  » خودت  «

 آري ، نيك و زيبايي  و

 ن ، باز تنهاييچون م و

* 

 لِ مريم گُ

 مايي » خود  « وت

 لِ مريم گُ

  تنهاييوت

* 
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 اين اختر وآن دختر زا

 

 ي دانم آه من از اخترِ شب گرد من

 آيلتوس و آلپيتوس و آبي موس اره

 يا از اين زئوس و مشتري ، با آن اورانوسش  و

 تون و ليپتونپيا از ن و

 امين ماه واِستاره دآ

 ن آهكشانِ  دور، افتادم اميدآ

 ي دانم چه سان بوده استمن

* 

 ي گويا زبانِ من ، در اين جا سخت مهجور است لو

 چشم و لب ،  همه آور است و

 گوشم گاه آر باشد  و

 يز ، معذور است  نانمبز

 »اخرس « گاهي الكن و  و

 م گويا ، همه شور استلد

* 

 دانم آه در اين ملك  يمن

 و پا باشدا هر گوسپندي را درچ

 گاهي هم سه پا دارند و

 -كي رفته به راهِ هيچي -

  نمي بينم - دراين مردم-» عشقي « ي دانم چرا من

 با صد غنچه از لب هايِ زيبايان  و

 مي چينم  نر پرچينگد

 ي دانم چرا دنيايِ من ، رنگي دگر داردمن

 مم  گنگ و نامفهوم لاآ

 »ه ، بَه بَ« اين بزغاله ها چيزي نمي گويند ، جز  و
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 امي مردمانمت

 ي مي آنند آن مغزِ خود راق 

 ر پسِ ديوار ؟د 

 بيزارند  ؟» خويش « ا از رچ

 ا بيمارِ بيمارند  ؟رچ

* 
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 »پوستين « با آن » اژه و «
 

 اب و اخوان       با گرا مي داشتِ هردو بزرگوار سهر و                                                       

 

 باز امشب ز چشمِ آسمان الماس مي باريد  و

 »پوستينِ آهنه « ها اما ، به زيرِ » واژه  «

  خوابِِ شبانگاهي رد

 وِ نازِِ من ، آنارِ در رس

 رهايِ رزتچ

 ارِ باغچه نآ

 ام ، گل مي داد رآ

* 

 اگر فردا  : م دلم گفتاب

 امِِ دخترانِِ شهرمت

  به پايِ اطلسي هااپ

 اس ومريم ي 

 ده يِ شرم از رخ افكندندرپ

  نگاهِ جملگي عشاق رد

 سه افشاندندوب

 ف ها را روزِ ديگر قس

 خواهم آوفت » واژه « و » پوستين «  سرِ آن رب

* 
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 گنجي آه برده ايم زا
 

 ترسم ؟  دانم چرا از آام يابي سخت مييمن

                                                                        ا بايد هماره بر تنم ،  شلاق ها باشد ؟          رچ

 ا چشمم هميشه تر؟رچ

 سخت  استادم ؟» خود « ا من در تمسخر آردنِ رچ

 ا اين سان و آن سانم ؟ رچ

 گيرد ، مگر جانم ر اين زندگي چيزي نميگد

* 

 ورايم اگر يك دم ، زشهرِ خويش مي آمد ها

 آن خوابي آه روزي ديده ام ، تعبير مي گرديد و

 ! مي آردم ؟هچ

* 

 ر گويم آه رب العالمين يك لحظه بي من نيست گا

  هم نسب دارم راخيلِ انبيا  و

 در صدها رمه ، از خود سبب دارم و

 ولِِ مجعول است عمج» ارميا « و» شيث « ر گويم آه گا

 انساني ، نبوده در زمين اصلا» اسماعيل «  و

 سبط اش آو ؟» اسرائيل «  و

 ر گويم ، اگر گويم ، اگر گويم گا

* 

 مي پوسند» گنگ «  در ميانِ - مشتي - آن سو نيز رد

  بنا آردند- ز رنجِ خود - خداياني ترآن سو  و

  آتش خانه ها آردند- هزاران گوشه-ين جا رامه

 ا را هم چه ها آردند جآ

 ايان ، خون به پا آردنددخ
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* 

  اين ندبه ؟ر بس نيستگد

 ر بس نيست اين نوحه ؟گد

 اوندادخ

 را قهارتر از تو نمي بينم ؟چ 

 ه قهري ، مگر جبري مه

 ه دردي مه

 ه افسانه و افسون مه

 ه نيرنگ و هم رنگي مه

 اوندا چرا غير از تو اورنگي نمي بينم  ؟دخ

 ي بينم  ؟ما رنگي نرچ

* 
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 ابِ زيبايمتهم
 

 تابِ زيبايم ، نمي داندنازِ  من و مه لگ

  بايد در تمامِ شب هآ

 ويِ بسترم بز

 تي آند غوغاسم

* 

 ي داند ، نمي داند من

  شد از دست ، اين بودن هآ

 است »  عشق « آري ، زندگي  و

 »عشق « نها ت 

  سان بايد بگويم من ؟ هچ

  اين سان شد ، دريغ از ما هآ

  پايِ هيچ هب

 ايِ هيچ ، آري هيچرب

* 

  بگويم ونه منگچ

 دآي ، بسيار را چاپيدنا

 ي آي شد ، يكي فرعون كي

 ديگر موسيِِ عمران و

 ي بودا ، يكي مزدا كي

 اني ها وميا مزدك  و

 »صليبِِ عشق « ديگر بامدادي آدمي ، شد بر  و

 وي بسي خوردند» نان و فطيرِ« فرزندانِ او و

* 
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  گوسفندلِاس
 

  مي بينمامي آه گوسپندان را در چرايِ روشناييگنه

 اشتران را به نصيحت مي پذيرم و

  شلاقي به بر انگيختن خويش زج

  حاصلي بر خواهم داشت ؟هچ

 »خيالِ عشق « يا به وگ

 را بر نمي تابم» تنها يي «

 هنوز به انتظارِِ اهورايي نشسته ام  و

 ر او را ، به شب انديشان مژده دهمو ظهات

 م خورشيدِِ حضورش را ، به پاي آوبي برخيز و

* 

 را » روشن فكر « گامي آه نه

  زبانِ روشن فكران مي انديشم رد

  در فرهنگ ها مي خوانم اي

 عشق را  و

 ن گران سنگِ تنهايِ زندگييا

  پليدترين جامه ها و زشت ترين بزك ها رد

 ي ، ايستاده در مي يابمش چار راهِ خود فرورب

 مي گردم» سهراب « تپاچه ، در پي سد

 را  شستشو دهد» واژه ها  « ات

 اين خلق را ، به باران به خواند و

 )١(» آفش هايم آو ؟  «

* 

 گامي آه گوسپندان در چرايِ نورندنه

 اشتران به نصيحت و

 خورشيد در آارِ ظهور و
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 راب به شست و شويِ واژه ها  نمي آيدهس

 - باران را-اين خلق و

 چترها و سقف ها پناه مي برند به

 ساخته اند» عقل « بهانه يِ عاقلان ، ديوانگي را  و

 امبران مرده  يپ

 يامبري در آن سويِ چراگاهپو

 را و چرا مي آموزد چِ

 ه تولد دريافته ايم  ب- گند خواري را-ما و

* 

 عملِ خواص باشد " عشق " گامي آه نه

 ه تفسير بنشينند بعوام آن را  و

 ا بلوغِ آزادي وآگاهي را بر نتافته ايم تو

  به صحرا مي روند-ان هم چن-سپندان وگ

 سال ، سالِ ايشان است  و

 ريد چب

 ِ تان باد ، مباركك اربم

  نوروز تان دميدههآ

 صحرا تان ناچريده است و

 ريد ، آخرين مرتع را چب

 -رتع به مرتع رام -

* 

 
 مصرعي از سهراب سپهري) ١
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 يتحكا
 

  مروزِ من                                             ا و

                                          -روزي آه بهار را ، انتظار مي بردم  -

 ان بود آه هر گز مباد   نچ

*                                          

 ر مي دانستم آرزوي بهروزي انسان گا

 فرا رسيدنِ نوروز  و

  به بهايِ انفجارِ تلخي است -ر اين مرز بومد -

 را آرزو نمي آردمگز آن ره

* 

 امارِ من اي خوش خرهب

  چند بايد در انتظارت خونِ دل خورد ؟ات

 زِ من اي فرداور

  هنگام فرا خواهي رسيد ؟هچ

  مقدمت را گل باران آنمات

  مژده دهم- به غروب-طلوعت را  و

* 

 ارِ من اي سرماهب

 م از من آوچ خواهي آرد ا هنگهچ

  نوروزي را به سرود بر خيزمات

 ر در تفِ تابستاني آويريگم

 ش گرفتن را بياموزمتآ

 از تو لبريز شوم  و

* 
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 ي گويمو م
 

  مي گويم ؟هچ

 اغِ آشته ام در شامِ تاريك است رچ

 معشوقم ، به تاريخ ودبستان ها  و

 يا برجايِ انسان ها  و

  فرداها و فرداهاهب

* 

 ا چيزي براي زندگي آردن نمي يابم رچ

 ا بازي نمي دانم رچ

 ين خو آرده با رنجم نچ

 ا لختند اين مردم برايِ من رچ

 انِ  ما دگر حرفي ، براي باز گفتن نيست يم

 ر افسانه و افسون گم

  اين ميمون ، از آن ميمون زا

* 

  - شايد-خيام اين چنين ها بوده و

  به مي خوردن پناه آوردوآ

 مولانا چه مي آرده است ، با ديوانگي هايش  و

 ها ديگر ها وديگر و

  ديروز و به فرداهاهب

* 

 ي دانممن

 ي دانم به امروزِ تمدن ، چون ببايد بود ؟من

  اين شهر و در اين غوغا رد

 ي دانم چرا گمراهِ گمراهم ؟من

 ا مانندِ رود و چشمه سرگردان ؟رچ
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 ردِِ بي درمان ؟ديا چون باد مي پيچم به خود ، از  و

 ه واماند» خويش « يدم من چنين پيغمبري ، دردن

  گريان» خويشتن « يا در  و

 ايم را مگر گم آرده ام  دخ

  بي آراني ها رد

 در گيتي نمي خواهم  و

 از داستان زايد» عشق  « هآ

* 

  مي گويم ؟هچ

  عشقم رفته ، تن مرده هآ

 دم وامانده از هستي وخ

  شاغِ آلبه ام خامورچ

 اقم ، زندگي را آور جا

 ز آن دور مي بينم او

 ور مي آيد از ن» طور « هآ

 جعل در تاريخ »  موسا «و

  مي گويم  ؟هچ

 ي بينم من

 هم ، رفته در مستي » خِرد« 

* 
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 »ر آستان ب «
 

 ين از زندگي خالينچ

  جز مستي ، پناهي آو ؟هب

 رد گو گم شو از پيشمخِ

 م تنهاد مي خواهم خوهآ

  از موجي بر آرمرس

  به گردابي شوم پنهاناي

 بان قوي وحلولِ شنچ

 آوازي به دريا ها و

 ين امروز و فرداهامه

* 

  درآب هايِ دور ونزديك است-آنون-ارِ منگن

 اين جا ، شام تاريك است و

 را  ؟» خود«  بايد داد جزچهايِ زندگي آردن ، رب

  جز مستي ؟د بايد بوچهايِ آوچ از اين دنيا ، رب

* 

 يثِ ياوه گويي هادح

 ام افسانه و افسونمت

 مشرقاَشرِق تا به  ز

 يِ اين آهن مردابهاه صق

 )١(بودن » بر آستان «  بايد آرد ، جز هچ

 يا در داستان بودن و

* 
 س خـشم مـن زآن سـر بود ، وز عـالـم ديگر بودـپ) ١(

 ـ ولانام ـ ن اين سو جهان ، آن سو جهان ، بنشسته من بر آست     ا
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 مروزانِ تعطيليا و
 

 يزدر انگيزه هاي ناتواني از ميان خگا

 ر اندوه ، اين قوتِ شب و روزانِ تاريكيگا

 ايم قفل هاي بسته بگشايدرب

 ر شوري بر انگيزدگم

 م بي تابِ عشقي منوش

 يدِ بازي و لختي جوان بودنما

 ر ما خود نمي خواهيم جامِ زندگاني را ؟گم

 ا نمي بينيم صبحِ رو شنايي را ؟هيا ما  و

* 

 ر پايم به راهي بر نمي گرددگد

 رسواييو لخي  اين ترد

 در شهري پر از اهريمنِ افسار بگسسته و

  اين نا امنيِ امروز و فرداهارد

  اين جايي آه ناني شد دريغ از مارد

 صد ها اضطرابِ پاكْ بيهوده و

 اران آارِ بي مصرفزه

 اران درسِ بي حاصلزه

 ه راهي آه پايانش به گورستانمه

 ه تاريكي و آشتار و دار و حدمه

 ماتمامي ندبه و مت

  راهي را به پيمايم ؟هچ

  برگشتم من از بي راههآ

* 

 ي ايمانِ من بر روزهايِ خوشلو

 دفنِ هر پليدي در زمين و
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 -با من و يا بي من -

 خورشيدِ رخِ انسانِ امروزين و

 جا آبادآ گويا درآجا آباد و يا در ناهآ

 خشيده است وشايد هم جهش آرده استرد

  اين انسان درودِ منرب

  حيوان هاله جموع ازضخ

 يلب

 مانِ من برهرچه فرداهايا

  سختِ آوه مانند استهب

 -يا فولاد -

 ون هم ، هرچه بادابادنآ

* 
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 آسي در نا آجا آباد هب
  

 گام آه گريه مي دهد سازنه                                                                              

 ين ابر سرشتِ باد بر پشتا                                                                                     

 هنگام آه نيل چشم دريا                                                                                     

 ز خشم به روي مي زند مشتا                                                                                 

 » نيما يوشيج «                                                                                              

  احترام به نامِ بزرگ او  با ادايو                                                                                 

 

  بنويسم ؟هچ

  آه يا در آجا ، بنويسم اين ماتم ؟هب

  چيزي را نبايد گفته باشم ؟هچ

  آه گفتم من ؟اي

  چيزي را ؟هچ

* 

 ي مانده است آو با من سخن گويد ؟سآ

 ؟» طلسم بسته بگشايد « ا از آارِ اين مجنون  يو

 ست ؟امين جرمِ ما مردم ، چنين سنگين و بسيار ادآ

  ما نبرّيديم  ؟- از پيشگاه اين خدايان-امين دست را دآ

 امين دخترِخود را ؟دآ

  -براي لذتِ ايشان - 

  صدها گل نپيچيديم ؟هب

* 

 ي را درآجا آباد ، يا در ناآجا آبادسآ

  روزي من ؟تاهم يافوخ

  - از بهرِ من-ر در اين زمينگد

 زي ، آسي ، آارييچ

 - حتا خاك-انده هيچمن
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 ز رفتن از اين جا  ر جگد

 اهي نيست نپ

 يزي نيست ، چيزي نيسترگ

 ر جز دوري از اين مردمانگد

 هي به جايي نيستار

 اني نيست ما راما

 ن و ماني نيستاخ

 ي نيسترآ

* 

 را ننگ مي دانند  اين جايي آه مردم ، عاشقيرد

 آري خود فروشي را و

  نامِ نيك و زيبايي بزك آردندهب

 ايِ بيش و آم نانيرب

  درياها آلك آردندهب

  اين امواجِ تلخي ، تا به آي بايد بگريم زار ؟رب

* 
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  ، هيچ و پوچيرآ
 

 ذر از آفگب

  چه را دادي ز آف ، خود بارهانآ

 ذر از اين هيچگب

 غَرَّه اي ، بسيارها»  خود « رب

  نگردد پوچ دستتات

  نگردد مشت هااو

  نباشد راست قدَّتات

 هام نبيني پشت خَ

* 

 ده ام آري يد

 ي گاهي رآوع وگه سجودلو

 ه پيدا بودام

  خوابي آه بود آن سان ، آه بودرد

 ته ام آريفگ

  ديدم هور را ، يك نيم شبهآ

 ده ام آرييد

 ن باز آمد خدايم در زميهآ

* 

 ز مي بينمين

  بايد بگذرم ، از هيچ و پوچهآ

 ز آريين

 چِ پوچوپ

* 
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  مرد ؟دباي مي چهز ا
 

 دي و آري رين بوخآ

  دلم نيست دگر آس هب

  نماندي و نمانده است مرا ، هم نفسي وت

* 

  همه نسترن و اطلسي و شب بويم يا

  تو بگذشت و گذشتيم ، از اين دشتِ جنون زا

 ت ديگر ز تنم فر

 رِ تو يا خود دگريوش

* 

  تو خالي شده امزا

 ك بود فرجامش ين

 ل راهبرم گن بهوچ

 هتر از اين انجامشب 

* 

  تنِ خسته و فرسوده ي ما نيست اميد زا

  به سر منزلِ مقصود رساند آامشات

* 

 ه پوچ است وتهيمه - آري-تيسه

 د ديدم وخ

 رتي مانده ودستيسح

  زخارش چيدمهآ

* 

  نيست آه خود مي خواهي ؟ن چه رو حقِ تو آزا

  چه بايد آه به خون خوردنِ خود بر خيزي  ؟زا

 ساخته است  ؟ چه شلاقِ تو را ، جانِ خودت زا
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 چرا بايد بود  ؟ و

 ن چنين هيچ نگويي و به خود پوچ شوي  ؟وچ

  دگر هيچ نياموزي و نابود شوي  ؟اي

* 

 صتِ جيغي و بس رف

 رتِ رقصي وآسسح

 بشر  ده بر ريشِ خدايانِنخ

  بر اين زندگيِ گريه و رنجفت

 يه يِ درد و عذاب اس

 چه رو بايد مرد  ز «

 )١(؟ » ن شقايق بشكفت وچ

* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيت خودي است ) ١(
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 نيايي آه در فرداد و
 

 امشب باز مي بينم آه تنهايم   مه

 دم هستم ، خودم تنهاوخ

 دنيايم مگر از سرزمينِ ديگري دل دار بفرستد  و

 نمي بينم   اين جا آسهآ

  امروز و نه فرداهاهن

* 

 يايِِ من دن، يقين ، ي ، آري لو

  فردا رسد از راه 

 خواهي ديد و

  سرآشد دنيا تا آس تجربت را ، ذره اي ، ره

  و او و تو و ما ، جمله ذراتيم نم

 گردانِِ اين هستي رس

  شايد هم اهورايي دگرهآ

 زي تو و ما را ، به خود خواند ور

* 

 خرد اي چرگب

 خيدي و من از چرخ افتادمرچ

 ستادي تو صيادي فرمن ، لي بهرِ علاجِ و 

  من گشتم شكارِ اوهآ

 »من هستم « اآنون نيز  و

* 

  خواهي گفت بعد از اين مرا  ؟هچ

  آدمِ  جسته يا

  من صياد و تو صيدي هآ

 ايت ، هر چه باداباددف

* 
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 قانهشاع
 

 ندِ تو مگر اين نيست سپ

 رگَ زيبايِِ افسون يا

  رويت را ببوسم من  ؟هآ

  بهتر ؟ مي خواهي از اينهچ

* 

 ا بردار آن يك گامِ آخر را يب

 -آه مي خواهي-

 هم بشتاب  و

 را » شامِ آخر«  يك نآ

 - آه مي گفتي-

  بردار سرا بشتاب ، يب

  امروز هم روزي است مه

 فرداها و فرداهاز  مي گويي ، هچ

 ر اين لحظه با من نيست ؟گم

  ، بي من نيست ؟زيا هر رو و

* 

  را به يك موييامي عاشقانِ هر سه عالَممت

 ي گويي آه چندان نيست ؟من

 ي خواهي آه چندين هست ؟من

 ا بردار سر يب

 تاب شب

 دايي صحراهايپ

* 
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 ي نا خدا آبادارب
 

 ر روزي تورا گفتم  گا

  چون خواهي تمامي خويش را ، با تو آنم سودا هآ

 ايد پيش از آنبب

 وت 

  تمامي ذهن و هم انداماب

  عينِ من ، آه منهن

 مالِ من ا ي

 -واهي چنينش آنخ -

 باشي» خودم  «

 ي آوه از نگاهِ تو به رقص آيدلو

 نگي ماده و سروي به نخلستانلپ

 اري ، غنچه ها سر مستهب

* 

  مي گوييوت

  گرمايِ گُل وخورشيدِ تابستانهآ

 ايِ من نخواهد داشت شب هايي از اين بهتر ؟رب

 يا دريا زچشمانِ تو زيباتر نخواهد بود ؟ و

  ديگر بهاري خوش نخواهم داشت ؟من و

  مي گوييوت

 اهم چون به زيبايي دگرگون شدگن

 ر روزي نخواهم زيست ؟گد

 نخواهم بود ؟» عاشق « رگد

* 

 ي ديوانگي هايِ مرا ، گويا نمي داني ؟لو
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 يا هرگز نديدي و

  -جز خودت را -

 چ آس اين جايه

 را هم نديدي ، اي گُلِ نازم» ود خ«  و

  همراهاني با تو منمز

 »تو « باشي و من » من «  تو هآ

 ام عاشق ، آه آن معشوق ؟دآ

 هم اين رافب

 درياب» خود «  و

  روزي گفتم اين و بسهآ

  فهميدي وت

 را هستيم 

 گرنه هرچه خواهي آس  و

 -به ما هم گاه گاهي رس -

* 
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 يائبيز
 

 با شما اي سروهايز

 با تويي اي آاجِ منيز

 ر زمينباترين گل ديز

  نازنين ، اي نازنين يا

 كفته رو ، خندانِ منشب

* 

 وشِ دل بگشا دميغآ

 ببينم ، آيستم ؟» خود  « ات

 مست بگذارم شبيرس

 -تا در هجومِ آينه -

  تو ببينم ، چيستم ؟اب

* 

  گل خداوندم شدييا

 اد و در بندم شدييص

 بنوشم روي تو تمفگ

 دامِ زيبا ، مويِ تونا

 - توآري ، آمان ابرويِ -

  يك نگاهت اي پرياب

 يرين تر از قندم شديش 

* 
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 نجِ خدايانرطش
 

 گامي آه جهان را نه

  شطرنجِ خدايان مي نگرم رد

 م ها را و آدمك ها را دآ

 سپندان را و آلاغان را وگ

 ان را به خنده و جُفتك رخ

 ه گند خواري بآان را وخ

 تران را به اندرز شا

 )١(به عربده را » غضبناك غرنبدگانِ«  و

 ل را گو

  جلوه ي زيبايي هب

 ر مي يابمد 

 ...گامي آه نه

* 

 باست بازيِ خِردمندان ، با خِرد يز

  گرميِ ثروتمندان با ابزار رس

 شِ انسانِ مدرن هج

  روشنايِ زمانرد

 ت وگويِ فيلسوفانفگ

 چيور همهمه يِ پد 

 خه يِ نادانيرچ

 رگردشي منظّمد 

* 

 ...باست يز

  انديشه ، در بي آران ها باست پروازيز

 باست آزادي يز
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 باست زندگيِ بالغان يز

 "آفرينش " باست يز

 "انسان " است بزي

 " زيستن " باست يز

 ... باست يز

* 
 ــــــــــــــــــــ

 "چنين گفت زرتشت "در " نيچه " تعبيري از ) ١(
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 ه ام آه سر نهم دمآ

شق تو را بـه سر برم                          ع 

  تـو بگوييم آه ني رو

 ي شكنم ن 

 ...كـر برم ش 

  آن ن غزلم جوابيا

 اده آه داشت پيشِ مـنـب

 بخور: ت فگ

 مي خوري ؟ن 

 يشِ آسي دگَر برمپ 

  -مولانا -                                                                      

 

  فال ، يا فالِ  حاللِاح
 

 »خبر برم  « ن ز تو مرگ

 »عشقِ تو را به سر برم  «

 »كر برم ش « لبِ تو زا

  عسل برم د برم ،نق

 وِ من اي عروسِ گُلرس

 »سفر برم « دِ تو در اي

* 

 گس و مريمم توييرن

  نفس و دمم توييمه

 زِِ من وخدايِ من ان

 مه ي آدمم توييين

* 

 ز و شبِِ خيال راور

 شقيِ محال رااع

  تنِ بي مثال رانآ

 ه ي بس زلال را آربِ
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 له به يك نظر برم مج

* 

  تنِ توست بودِ منزا

 دِ من  نفست سرورد

  شب پر ستاره ام يا

  تو همه درودِ منرب

* 

 مه يِ زنده بودني شچ

 تِ مرا گشودنيخب

 قِِ مني ، تو نازنينشع

  همه حال بهترينرد

  گذرت آنم آمين رد

 هِ تو رهگذر برمار

* 
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 ا خسته مي شنآدم
 

 هي هم خسته ميشماگ

 موميِِ آدما  تزا

 چه ها ، خيابوناوآ

  چپ و راست حيوونا رد

  حسن خنگ و تقي شمرِ گدا زا

 ن طرف علت و آن سو معلوليا

 ه آدابِ پلشت و مقبول مه

* 

  بيا حلقه آمي تنگ بگير كن

 له است غز اين سوي ، همه غلاب

  نفهميدن و آج فهميِ خود اب

  همه سطح و شتاب اي

  ، از بن رتِ مسئله را پاك نمودنوص

 دم از ناداني رم

 ن همه آدمِ تك بعدي و بيمار و خرابيا

 شق دريايم اع

 نِ تحليل گر و هوشي تيز هذ

 م در فردايمشچ

* 
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 انهگي يبرا
 

 وسكِ زيبايِ شكوفه زارانِ دلمرع

  -اين روزها -

 ي است يگانهلگ

  غنچه اي نا شكفته وام گرفته ام  نامِ او را ، ازهآ

  دزدانه دوست داشتن را ات

  دزدانه دل ربودن بيآموزمزا

* 

 رشيدِ يگانه ام وخ

 وعِ تو پرتو گرمايي است لط

  سرما زدگان را به زندگي مي خواند هآ

  را معنا مي آند نبخشيد و

  همه ذراتِ هستي ات

  رقابت بر گِرد تو پر آِشند هب

 حسادت را  و

 ه آتش نگاهت بسپارند  بنت

* 

 انه ي نازنينِ منگي

 سيدن دزدانه ي تو وب

 وتِ  تمامي آندوها ستلاح

 بهاري ي  هنگامِ سرشاري از گل هاهب

 نوشيدن از زلالِ چشمه سارانِ تازگي  و

 يِ تمامي آويرهايِ سوزان راگ هنگامي آه تشنهب

 -ز جام هاي مستيا -

  روايتِ اندامِ وزن و زيباييرد

 آب نهاده اي  بر بل
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* 

 زِ من اي يگانه ان

 ذار دوستت بدارم گب

 اهي ديد آه زيبا ترين غنچه هايِ ستايش را وخ

 م گرفت اه پيكرت وام خوزا

 دامن دامن ، گل هايِ نوازش  و

  پايت خواهم آاشت هب

 آه تمامي واژگانِ دل پسندي  شداب

  تراشِ بلورينِ اندام تو برآيندزا

 تعشق ، از آبشارِ نگاه و

 -ون اهورايِ هستي بخشچ -

  پيشانيِ آفرينش بنشيند رب

  آزمونِ لحظه برخيزد      بهابديت ،  و

* 
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 قانهشاع
 

 ب مرا مي گفت                                                             شما

 ي بگيرم از تو من لاح

  عشق گردي بي سخن زآ

  يا نمي خواهي چنينوگ

 انجمن رسوا شوي رد

* 

 ا فدايت جان و تن ما

  توست جمله مكر و فن زا

  خود نمي خواهي چرا  رگ

  قلب من پيدا شوي ؟ رد

* 

  خود تو صادق نيستي اب

  جانِ نافرمانِ من يا

 ت بر زبان مسي آه نارت

 هورِ محفل ها شوي شم

* 

 مي تو را گفتم بسي اخ

  دل اناري نارسي رد

  من تت آه شد در مرگِقو

  اشكِ خود گويا شوي اب

* 

 تم تو را ، اي نازنين فگ

 ذار يا بگذر گب

 مين ه 

 ق است در آتش شدن شع
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 زي مكن ، موسا شوي اب

* 

  نازِ بازي گوشِ من يا

  آن دگر اين آودآي سب

 شم خود آتش آنم چ رد

  پخته در فردا شوي ات

* 

 د بهارِ عاشقي مآ

 شاي آغوشت دمي گب

 من يد برآيم در تو اش

  مريمِ عذرا شويات

* 

  گل خدايي مي آني يا

  را هوايي مي آني لد

 ت توام ، پر آن مراسم

  عاشقان تنها شوي يب

* 
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 وز گويا مي رسدرون
 

  رسديل مي رسد ، گـل مـگُ

 ر لـحـظه اي جامـه درانـه

 ي مـي دمد ،  مـي مي دمدـم

 يزان و جـوشـان و دمـانـخ

 ـولــهرخيـز وقـتِ ولــب

 شـتاب گـاهِ حـوصـلـهـب

  آسـمـان بـيـن زلـزلـهرد

 فـان و بــرقِ بـي امـانوت

 رگـس بـرآمـد از زميـنـن

 گشود چـشـمِ نـازنـيـنـب

 لبـل بـفـرمـودش زهـيـب

 تـريـني بـي گـمـاناـبـيز

  شـب بـه خوابت ديده امكي

  آفـتــابـت ديـــده امرد

 ريـم گلـي ، مـريـم گلـيـم

 د بـرون از بـي نـشـانـمآ

 نگـامِ رقـص و مـي شـدهـه

 يـي زمـستـان طـي شـدهوگ

 ـوروز آمــد ، دي شــدهـن

  ايـن زمـان ، در اين مكـانرد

* 
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 قانهشاع
 

 دلـم خــورشــيــد غــوغـا مـي آـنـد ازگـي هــا درـت

 گون ز شرمش خويش رسوا مي آند ونـه ي گُـل ـگ                                                 

 ق مـعـنـايِ نجـابـت ، سـرسـرايِ زنـدگـي اسـت ـشع

 ي آـنـد ـ نشايد بـسـت او را ، چـون آه در وا مرد                                                  

 مــيــانِ سـيــنـه هــايــت بــلــبــلـي آوازه خـــوان  رد

 آن چه را پنهان تو مـي خواهي ، هويـدا مـي آنـد                                                   

 يـر از عاشقي گـيـش را چـون آـودآـان ، غافـل موـخ

  آتـش ســراپــا مـي آـنـد، بگيـرد در تنـت رگـ                                                    

 »خويش « ديـگر بـه آـه دل را دادي از آـف ، نـيستي مد

 ــم هايـت قصــه ي نـاگـفـتـه افـشـا مـي آـنـد شچ                                                   

 ز آـن آغـوشِ بـي تـابـي ، زمستـان شـد تـمـوزاـب

 مـي آـنـدوعروسِِ بخـتِِ مـن ، امـروز و فـردا ـ  ن                                                 

  نـو بهـار- زيبا ترين گل- آـه بشكوفد بـه دل اـت

 ر خـدايي جز تـو را ، در لحظه  حاشا مي آندـه
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 قانهعاش
 

  و جان را           بايد ز تو پيراست مگـر جـان و روان را دلايد بـه تو پرداخت تمامي ـب

  بـايـد ز تــو بـرداشــت درشتـيِ زبــان را ه تـو آموخـت آمـي درسِ محبـت           ـيـد باب

 يـد بـه تو فـرمود آـه از دست شود دل            گـر عشق نـريزد به تـنــت زهرِ زمـان را اب

 يـد بـه تـو گفتـن آـه دگــر ديـر نيـايـي            گـر خويش سـفـر آردي و آواره آسـان را اب

 هستـي            تـا نـيـك بسـوزد  همگي ، پير و جـوان را يـد بـه دلـت ريخـت آمـي آتـش اب

 صه آه سستي ز تو و مست منم ، مـنقلا

 ايـد آــه زانــدام تــو نــوشيــد رزان راـب
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 ودبدر
 

 ين            ـجـده بردن بـر زمـسدرنــگــت درنـگـــاهِ واپـســيـــن                         لايـقِ صــد  يا

  حـضـورت پـرزدن دربي آـران                          عــاشـقـي در پـهــن دشــتِ آسمـان يا

 آـه انــدام تــو وزنِ هــر غــزل                           روي مـاهــت چشـمه سـارانِ امـل يا

 مـستي و از خـويـش رفتن تـا خـدا    صبـحِ آغـوشــت ، شـب بـي انـتـهـا                       

  وجـــودت بــوسـه بـارِ زنــدگـي                           سـرفكنـده نــرگس از شـرمـنـدگـي يا

 ا                            بـرگــرفتـه چـنـگ هـا و سـازهــا ــه نـهـفـتـه در نــگــاهــت رازيا

 ه اي انـديـشـه ي ديـدار بـاشظحل

 ـن هـمـه آزارهــايا نـمـردم ز اـتـ
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 آزاد

 قانهشاع
 

           تـو فرياد آنم ز ايــن لــحــظــه هــمــه نــامِا و

 از ايــن لــحــظـه پـرسـتـويِ دلــم خـواهـي بــود و                                                  

 تـو تـنـديـس نجابت ، تــنِ زيــبــايـي و نــاز  يا

 ـه حــقــيــقــت نــه مجاز  تــو الـهـامِ اهــورا ، بـي        ا                                         

 ــو آمـد بــه وجود ت هــمـاني آـه مـسـيـحـا ز وـت

 زادي و بـنـمــود مـلَـك بـر تـو سجود» خـدا  « ا   تـ                                         

  نـيـكي وخداونــدِ گُـــل و عـشـق  و نــسـيـم تِاذ

 آليم » طور«      عاج گون خوشـه ي نوري تو و در                                             

 س در نگـاهِ مستِ تـوـتــمــامــي شــرمِ نــرگ يا

  حــديــثِ زنـدگــي در آــيــمــيــايِ دسـت تــــو ي      ا                                           

  سرشاري و پر باري است انـدامِ تو خـوبتِشد

 ي شـمـالِ شــور و شــادي ، بـسـتـرِ گـرمِ جـنـوب ا                                                 

 جـا فــاش بــگـويـم نـامت   از ايـن در هـمهسـپ

 ه مـرا قـــرعـــه فـــال آمــد و شــهـــدِ آــامــت ـ   آـ                                     

 ـن لحظه تـو را يـاد آـنـمنين است آـز ايچ و

 ـه جــا نــامِ قــشــنـگِ تــو بـه فـريـاد آنممهـ
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 قانهعاش
 

  در خـانـه نيستيـقـه بـر در مـي زنم ، گـويـا آسلحـ

  تـو بـگـشـا نـازِ مـن ، غـيـر از توام جـانـانه نيسترد

 د بـه راهزگاري ايـن چـنـيـن ، بـي تـو نـشـايـد شـور

  آن سـاغـر آـه در پيمانه نيست زسـتـي ام بـخـشـايـم

  چـه مي خواهي دگر ؟- اي گـل-ت پـرستم آـرده ايـب

 ... ديوانه نيست كعاشق ، آـم ز يـ: س نـخواهد گفت ـآ
 تمامنا        

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 101



 

 

 يِ دوستادخ
 

 ا دلي آــه داشـت سـرايـي بــرايِ دوســت          يرد

 مُـردم آن آـه نـديـدم وفـايِ دوست :       مــي گـفـت 

 ــن قـصه هـا حــديـث دلِ بـچـه گــانـه اسـت         يا

 ــو وحـش تـاآـه خـويش بـبويد هواي دوست ؟آ      

  گــذاشـت        سان آـه گـشت بالغ و هـم آـودآينا

       ديـدي خـودش يـگـانـه بـود ، پـابـه پـاي دوسـت 

  و شـد آزاد هـم چــو سـرو        ود هـمـتــي نـمـسپـ

       پـــرواز آـــرد تــا آـه بـبــيـنــد لـقــاي دوســـت

 قـلـعـه ي زنـجـيـريـان بـود   » الـمـپ « ــدي يد

 دوست» حرايِ« وشب اندرز      دق مـي آـنـنـد رو

 ي زنـدگـي     »مسيحـا« مش گرفـت چون به حر

       خـود بــر صلـيـب شد آـه بـمـيرد بـراي دوسـت 

 به آوهِ طور    » موسيِ عمران « ليب  صد ازيد

 نـمايـد ، فــدايِ دوست » ذبـيــح «       چـوپـانـي از 

 د آب         يـان ز تـشـنـگـي اســت آـه آبـم دهــيـرگــ

 ، در سرايِ دوسـت        گـم گـشـتـه ام بـه قوم خودم

 را  » بيتِ عتيق« خود آجا ست آه » داوود «

  دوستيِاست درخشد طلا» سـامري«       بـيـنـد ز

 ش به زيـروبـم   » زبور«  ناله آردوخواند سب

 دوش را نـشـنـيـم صــلايِ دوست» مـيـقــاتِ       « 

 ان گــذار جـمـلــه ي اديــان خـدايِ مـن      ــنــيــب

 يِ دوسـت ا      بامن به گفت وگوست درخـتي بـه جـ

 آتــش گــرفــتـه خــيــمـه و خــرگـاهِ من آنون           

 ش درايِ دوسـت ود      خـشـكـيـده آن درخـت آـه بـ
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 ـوانـه ام چـنان آـه بـه صحـرا نــهـاده ســر          يد

       گـم آـرده راهِ خــانــه مـنـم در عـزايِ دوســت   

 »           ابــو قـبـيـس« ن داد بر صـليـب بـه آوهِ اج

 يِ دوســـت ا      گـويا نـديـــد عــاقــبـــتِ مـــاجـــر

  گشت در آوير بـه خـود شعله ور سرابيـم

 دايِ دوستخـتـش گـرفـت از تـفِ صـحـرا آآـ
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 پاره هاراچ
 

 

 ستت دارم و خورشيد مني ، اي زيـبـا ود

 ز تـو از غير بريدم ، همه تن مـهـرنما ـج

 رِ نازك دل و نازك بـدنِ خـوشگـلِ مـن اي

  از بهر دوا ده شب خونِ دلم مي خورمه

 

* 

 

  آديـنـه چون زنـد پرچــم بِش

 خِ رز روي شـويـد از شبنم اش

 بز رويانِ لاله رو بـه چمن ـس

 ـتـرانِ خـيـال دور از غــمخد

 

* 

 

 ارِ دگــر مـرغِ دلــم مـي تــپـد ـب

 ــوآــم رام شـده ، مـي چـمــد هآ

 ـتـه مـگـر چـستي پـاهـاي او فر

 يشتن از خويشتنش مي رمـدوخ

 

* 

 

 خويش دل وا مـي آـنـد دل  ـرايِـب

  ؟ را امـروز و فـردا مـي آند دلـچـ
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 ـي بـينم بـه جـز تنهـاييِ خـويـش منـ

 اي   چيست غوغا مـي  آـند دل ؟ رب

 

* 

 

 خت است چو آودآان به استاد شدن ـس

  بــنـد ، بــه گــاهِ بـــنــد آزاد شــدن رد

 ــوار بــود صـبـوري و ديــدنِ گــل شد

 ـر باد شدن بگـذشـتـن و عـمـر جمله ـب

 

* 

 

 وتـاه آــن ايـن راه را  آه گشتي داورم ، آـيا

 ـسـتي دربرم ، بگـشاي قـرصِ مـاه را  ه آهمد

 اي تا سر گُل ، به سويِ بوستان پر مي آشد ـپ

 رهــش دل مـي رود ، بگـذار اشـك و آه را مه

 

* 
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  پاره هاي خاطرهراچ
 

 

 زگــي بــاز دو نـوبـاوه يِ خـوشـگـل دارم اتـ

 ت آـه مـشـكـل دارموروز رسـيـده اسـنـاه ـگ

 بـنم و برآه و قو ، لحظه يِ بـازي آـردنـش

 لِ حــافـظ زده ام زآن چـه آـه در دل دارماف

 

* 

 

  ســبــزه نــشــســتــه ماه رويي ربـ

  سبزِ تنش چو خويش تـنهـاست زآ

  بــوسـه دهـد ز ســرخ لـب هــا رگ

 نم آه زماست چون آه با ماست اد

 

* 
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  بيت هاكت
 

 

 فته بودم آه شبي با تو گذارم ميعاد ـگ

 ند ديـر بيايي ، آـه به جان منتظرم كن

 

* 

 

 تـاه تــريـن آـوچه بـه بـن بستِ محبت وآـ

 هي است آه در هر قدمش خسته دلانندار

 

* 

 

  چهره هايِ بي وضو ، رو آرده در شبنم فرو يا

 ز و بـونِ ناا جـلوه مي بـيـنـم آنون ، گل دختررد

 

* 

 

  نرگس و شب بويِ من ، اي خوشگل و خوش خويِ من يا

  دم آــه خــود جــانِ مـنـي ، چـون مـي تـوانـي شـو تو او نآ

 

* 
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 ك بيت هاي  خاطرهتـ
 پا به پا:   بيت هاي تك

 

 

 

 بـرايِ لب نهادن بر ستيغِ سينه هايت  زا

 ايــدم از تـپه و ماهور بي پروا گذشتنـب

 

* 

 

  از سينه ي مستانه نـديـديـمرـي تـاب تــب

  عاج نشان است  و قـله آه آتش به دلنآ

 

* 

 

 زبانم باش يك شب ، تا به بار آيد درختان يم

 ـچه هاي  بـسته را در پيكرت گويا آـنـم نغـ

 

* 

 

 كر گـل چون بر آرد دستِ خواهش بي حجاب يپ

  وســه مــي بــايــد آـه چـتر حرمتش بر پا آندـبـ

 

* 
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  خيلِ آبوترانو بــنــدِ ســيـنـه هاي ترد

 ي تابِ پـر گشودن و مشتاقِ رفتن اندـب

 

* 

 

 بي تاب تر  از  سينه ي دربندِ تو اين دل 

 ايد آـه گـشايـنـد بــه هـم خلوتِ آغوش ـبـ

 

* 

 

 ـر آـنـدي آـنـي در آمــدن ، دل مــي بـُـرم از تـــو گا

  فراوان است منزل ها  در هر سـويِ ايـن هستي ،هآ

 

* 

 

  اين پرواز رر شتاب نباشد تو را ، دگا

 ـوتـرِ دل مـن بــاز ،  مـي پَـرد تنهابآـ

 

* 

 

 اب آن  به رهِ آمدن ، آه دل تنهاست تش

 گـاه مي شود از دست دل ، ز تنهايي و

 

* 

 

  بــه آغـوش  تـو بي تاب تـر از نسترنم نمـ

 ر سخنم چه اين گـونه خموشم ، همه دم درگ
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* 

 

 

  آغوشِ تو بـي تابم شب و روز هب

  بختِ پيروزني گـم گشته از ملو

 

* 

 

 د ار آـه بـا من سـر بـازي و جواني دنآ

 يدش داد دلي آو همه شب بيدار  است اب

 

* 

 

 ي امـشـب آـوچـه ي دل را چـراغـاني آـنـم رآ

 قرباني آنم“  خويش ” ر مي آيد برون ، پس اي

 

* 

 

 ي زيـبـاي مـن و عشق ، خدايا عـشـوقـه ـم

 ري به دلش ريز ،  آه گريد شبِ مهتاب با

 

* 

 

  دل اسـت ، در شـبِ تنهايي  يـارِيم

 ايـد آـه به حضرتش جهان دريابيـب

 

* 
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  آـه مـعـشـوقـه شـود عـاشـق و آتــش گـيـرد اـت

  هزاران ورق از خرمن گُل خواهد سوختدص

 

* 

 

 بِ دريا آنيم ي  ببايد خورد ، تا حالي لم

  لــبِ دريـا مگـر دريـادلي پــيدا آنيم  رد

 

* 

 

  سير و سفر رازه رويِ بختِ من ، هر روز دت 

 رذـگ بـرد دل از هــزاران ، راه را  از رهـيمـ

 

* 

 

  آـه در پيري شود آموزگارِ آودآانره

 دباري بايدش ، تا پخته گردد خـامِ او رب

 

* 

 

  گـاه صبرسِ اول عشوه مي آموزد وآنرد

 شه مي سازد ، مگر پيوسته گردد آامِ او يپ

 

* 

 

  بـه بار آيد همه اندامِ آن سروِ بلـنـد ات

 گشايد از آمندِ گيسوانِ شب آمندي  م
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* 

 

 

  به بازي مي ربايد دل همـاره زايـن و آن سپ

 ي شـود يــك پـاره آتـش ، قـبـله گاهِ عاشقان ـم

 

* 

 

 وچون دل بي قرار ن عسل شيرين وچون گُل مست وچ

 ـيـــكــرِ زيـــبــا و مـرمــر گــونــه يِ  رقــصـــانِ او ـپـ

 

* 

 

 كلِ من عمر بر باد است و وقتِ تنگِ تنگ شم

 لـيـا بـشـتـاب ، خـواهـي ديد ناآامـم بـه گوراحـ

  

* 

 

 راه تـو گردد بـه آغوشم تمام :  ديگر رسِد

 ز من بشتاب ، دارد مي شود از دست دل ان

 

* 

 

 بايدت عشقي به دل ، سوزي به چشم : س سوم رد

 ا بــدانـي چـون گــذشـتـه بي تـو روز و روزگار ـتـ

 

* 
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 ان ج خريدارم به -آري –زِ من ، ناز تو را ان

 كرت تنديسِ خوبي هـاست در رويِ زمـيـن يپ

 

* 

 

 :  دلم دخترآي دوش هراسان مي گفت اب

 ن اش در خوابِ تو بيدار شوم ناگاهاـآ

 

* 
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